
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                     
 

  

 

  



  

  

  

  

  

 



  
چرا در اسلامدست دادن زن با مرد : يك مرد انگليسي از يك عالم پرسيد

 ؟نامحرم حرام است

 ؟آيا تو ميتواني با ملكه اليزابيت دستبدهي :عالم گفت

 
فقط چند نفر محدوداست كه ميتوانند با ملكه ، البته كه نه: مرد انگليسي گفت 

 . دست دهند

ملكه ها بامردان بيگانه دست زن هاي ما ملكه ها هستند و  :عالم گفت
 . نميدهند

 

يا ،چرا زن هاي شما مو ها وبدن خود را ميپوشانند: مرد انگليسي سوال كرد 
 ؟حجاب را رعايت ميكنند

 

يكي را باز كرد و دومي ،دو عدد شكلات را گرفت همان عالم تبسمي كرد و
     .را همان طور بسته باقيگذاشت

 و هردوي آنرا به زمين خاك آلود انداخت بعداً   

 
اگر من بگويم يكي از آنها رابردار كدام يك را  :به مرد انگليسي گفت

 ؟انتخاب ميكني
 

 . همان شكلات را كه پوشش دارد: مرد انگليس گفت
 

  .به اين دليل است كه زن هاي ما حجاب رارعايت ميكنند:عالم گفت

 ››اين است اسلام واقعي‹‹ 



 بگيرد آقا بيا تا زندگي معنا

 بگيرد شايد دعاي مادرت زهرا

 

 هايت چشم آقا بيا تا با ظهور

 تقوا بگيرد هاي ما كمي اين چشم

 

 ما آقا بيا تا اين شكسته كشتي

 بگيرد آرام راه ساحل دريا

 

 انتظارم اقا بيا تا كي دو چشم

 احيا بگيرد هاي جمعه تا سحر شب

 

 غيبت پايين بيا خورشيد پشت ابر

 بالا بگيرد تا قبل از آن كه كار ما

 

 بيايد آقا خلاصه يك نفر بايد

  بگيرد تا انتقام دست زهرا را
  
 

 كه به معناى ايستاده و برپا دارنده است قائم است)السلام عليه(يكى از القاب مشهور امام زمان

 

  :اند، دو نوع روايت داريم اما چرا به حضرت اين لقب را داده

 

  .كند مى كه پس از فراموش شدن نامش قيام گويند به خاطر اين  مى ن قائمبه ايشا -1

 

  :فرمايد مى) السلام عليه(امام جواد در روايت ديگرى

نامش به كلى متروك شد و اكثر كسانى كه  كه گويند، زيرا او پس از اين  به ايشان قائم مى
  .خيزد مى به پا اند و مرتد شده اند از عقيده خود برگشته امامتش را قائل بوده

 

 بيان) السلام عليه(برخى از روايات هم لقب قائم را بعد از شهادت امام حسين در -2
را  )السلام عليه(فرمايد؛ زيرا ملائكه از خداوند پرسيدند كه چه كسى انتقام امام حسين مى
 حالى كه در حالرا به آنها نشان داد، در ) السلام عليه(گيرد، خداوند حضرت مهدى مى

روايت لقب قائم، قيام در نماز  كه در اين «بذلك القائم انتقم منهم» خواند ايستاده نماز مى
 .شده است لحاظ) السلام عليه(و قيام براى انتقام خون امام حسين



  

  
  

 آنچه راازديگران انتظارداري باشندخودت

 !باش آنوقت مي بيني كه آنقدرهم آسان نيست
 

       

 

  

  



  

   

 اين همه لاف زن و مدعي اهل ظهور           

 پس چرايار نيامدكه نثارش باشيم                      
 

         رديمسالها منتظر سيصد و اندي م 

                 رد نبوديم كه يارش باشيمآنقدر م 

 اگر آمد خبر رفتن ما را بدهيد        

    به گمانم كه بنا نيست كه يارش باشيم                  

  فرمودند؛)ليه السلامع(امام زمان 

 : رسيدي اين دعا را بخوان بست بن هر وقت به

  يا من إذا تضايقت الأمور فتَح لها باباً لم تَذهب‹‹ 

 لِّ على محمد و آل محمد و افتح لأموريص اليه الأوهام  
 ››المتضايقةِ باباً لم يذهب اليه وهم يا ارحم الراحمين

  

  



  

  

 

  فارسي معناي
  هاي بلا به هم گره اي خدايي كه وقتي حلقه   

  دهد ؛ و انسان را در فشار قرار مي خورد مي 

  كند در اين زمان دري را به روي بندگان باز مي 

  .فكر و وهم بشر هم به آن جا نمي رسيد كه 

  خدايا صلوات خود را بر محمد و آل محمد 

  فرما و مرا كه در بن بست گير كرده ام، نازل 

  تو خودت راهي برايم باز كن كه 

 .رسد به عقل من نمي 

 



  

           خوب دريافت نكرديد ، به   اگر پيام خدا را
  را تنظيم كنيد "گيرنده ها  "   دست نزنيد   " فرستنده ها"

سر قرار داده است ، تا تنها سخنان و صحنه  خداوند گوش ها و چشم ها را در -
 . هاي بالا و والا را جست و جو كنيم

            خود را ارزان نفروشيم ، در فروشگاه بزرگ هستي روي قلب انسان  -
 ! خدا= قيمت  :نوشته اند

 .وقتي احساس غربت مي كنيم يادمان باشد كه خدا همين نزديكي است -

 . يادمان باشد كه خدا هيچوقت ما را از ياد نبرده است -

 دسترس در همه جا و همه گاه قابل  ما خليفه خداييم ، مثل خدا باشيم -

          قلب خويش منها    آنان كه همه چيز در نگاهشان بزرگ است خدا را از -
 . كرده اند

 . خدا از آن كس كه روزهايش بيهوده مي گذرد ، نمي گذرد -

 . كه ميماند " خداست " كه ميماند ، تنها " صداست " بيهوده گفته اند تنها -

 . به بازار خدا ببر ، خدا خود بهاي شكسته دلان استشكسته هاي دلت را  -

 . به چشم هاي خود دروغ نگوييم ، خدا ديدني است -

 به خدا چطور ؟؟  امروز از ديروز به مرگ نزديكتريم -

 . وقتي خدا هست هيچ دليلي براي نا اميدي نيست -

 ...... خداست ، نگران هميشه من و تو چشم آبي و در آخر، آسمان -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  :ترسم كه شعر سنگ مزارم اين شود 

  
 

 ....نديد و رفت زهرااو جمال يوسف 

  

 

  

  

  

 



  

 تمام راه ظهور تو با گنه بستم

 دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم

 
 كسي به فكر شما نيست راست مي گويم

  دعا براي تو بازيست راست مي گويم

 
  اگرچه شهر براي شما چراغان است

  براي كشتن تو نيزه هم فراوان است

 
  من از سرودن شعر ظهور مي ترسم

    ترسمدوباره بيعت و بعدش عبور مي 

 
  كسي كه با تو بماند به جانت آقا نيست

 براي آمدن اين جمعه هم مهيا نيست 



 



  حكايت خواندني وحدت كرمانشاهي و گرفتن تربت خاص 
 )عليه السلام(از سيدالشهداء

 
از اين مكاشفه محزون . چون به نزديكي كربلا رسيد؛در مكاشفه ديد استادش وفات كرده است

پس . بيست روز است كه وفات كرده است: به كربلا رسيد و جوياي حال استاد شد گفتند.گرديد
تربت  )عليه السلام(روزي از سيدالشهداء. كرده و مشغول عبادت و زيارت شددر كربلا توقف 

در اثناي تضرع ديدم چيزي بر زمين افتاد آن را برداشتم و ديدم : خاص تقاضا كرد؛ خود گويد
پس از سه روز . تي بعد به كرمانشاه بازگشتمدپس آنرا در سبد مهرها نهادم و م. تربت خاص است

روزي به منزل حاج ميرزا . در شگفت و بسيار اندوهناك بودم! اما آن را نيافتمبه سراغ تربت رفتم 
 ...علي محمد از علماي اهل باطن رفتم

 

 :اجمالي از زندگينامه

از خوانين كلهر بوده اند  "وحدت"جناب طهماسب قلي خان كرمانشاهي متخلص به 
مدرسه ي حاج شهباز خان ايشان در ابتداي جواني به خواندن علوم ديني و ادبي در .

عالم بزرگوار مرحوم آقا ميرزا حسن  مشغول بود و در همان مدرسه تحت تربيت معنوي
به همدان رفته و در  وي پس از رحلت استاد مدتي. كرمانشاهي مشغول رياضت بود

راه با  و در اين مي رسد جناب آخوند ملا ولي االله همداني خدمت دائي خود
وي سالها در تحت . مي شود نيز رفيق) صاحب گنجينة الاسرار(عمان ساماني مرحوم

تربيت ملا ولي االله همداني قرار داشت و پس از وفات ايشان به تهران رفته و در مسجد 
آقا محمود كرمانشاهي در حجره اي متجاوز از سي سال مقيم مي گردد و بالاخره در 

 .ه به خاك سپرده شدو در صحن ابن بابوي  رمضان هزار و سيصد و يازده رحلت

در جواني به خدمت ) سهراب قلي خان(كه مرحوم وحدت كرمانشاهي نقل مي كنند 
پس از  .است استاد ميرزا حسن كرمانشاهي مشغول تزكيه بوده و با ايشان انس داشته

دو سه سال بعد مرحوم وحدت بسيار دلتنگ   استادش به عتبات عاليات رفت و  مدتي 



چون به نزديكي كربلا رسيد؛در مكاشفه ديد كه استادش . فتاستاد شد و به عراق ر
به كربلا رسيد و جوياي حال استاد    .از اين مكاشفه محزون گرديد. وفات كرده است

پس در كربلا توقف كرده و مشغول . بيست روز است كه وفات كرده است: شد گفتند
ص تقاضا كرد؛ خود تربت خا )عليه السلام(روزي از سيدالشهداء. عبادت و زيارت شد

در اثناي تضرع ديدم چيزي بر زمين افتاد آن را برداشتم و ديدم تربت خاص : گويد
پس از سه روز به . پس آنرا در سبد مهرها نهادم و مذتي بعد به كرمانشاه بازگشتم. است

روزي به منزل . در شگفت و بسيار اندوهناك بودم! سراغ تربت رفتم اما آن را نيافتم
كسي از ايشان درباره نگه داشتن تربت . ا علي محمد از علماي اهل باطن رفتمحاج ميرز
دعاي مخصوصي از ائمه است كه تربت را بايد در پارچه اي « :ايشان فرمود. سؤال كرد

نهاد و دعا را بر آن خواند و سر آنرا محكم مهر كرد؛ اگر جز اين شود ملكي كه موكل 
شنيدن اين سخن دريافتم كه راز مطلب چه بود و من از » تربت است آن را خواهد برد
  .نگه داشتن تربت آدابي دارد

 :ديوان وحدت كرمانشاهي گزيده اي از اشعار عرفاني

 تا نشوييد به مي دفتر دانايي را

 نتوان پاي زدن عالم رسوايي را

 آنكه سر باخت به صحراي هوس مي داند

 كه چه سوداست به سر اين سر سودايي را

 ازلي بود كه داغ غم عشقسر نوشت 

 جاي دادند به دل لاله صحرايي را

 برو از گوشه نشينان خرابات بپرس

 لذت خلوت و خاموشي و تنهايي را



 نيست جايي كه نه آنجاست وليكن جوييد

 در دل خويشتن آن دلبر هر جايي را

 برو اي عاقل و از ديده مجنون بنگر

 تا ببيني همه سو جلوه ليلايي را

--------------------------------------- 

 آتش عشقم بسوخت خرقه طاعات را

 سيل جنون در ربود رخت عبادات را

 مسئله عشق نيست در خور شرح و بيان

 به كه به يك سو نهند لفظ و عبارات را

 دامن خلوت ز دست كي دهد آنكس كه يافت

 در دل شبهاي تار ذوق مناجات را

 تو پيامي دهدهر نفسم چنگ و ني از 

 پي نبرد هر كسي رمز و اشارات را

 جاي دهيد امشبم مسجديان تا سحر

 مستم و گم كرده ام راه خرابات را

 خاك نشينان عشق بي مدد جبرئيل

 هر نفسي ميكنند سير سماوات را

 دوش تفرج كنان خوش ز حرم تا به دير



 رفتم و كردم تمام سير مقامات را

 رده ايمغير خيالات نيست عالم و ما ك

 از دم پير مغان رفع خيالات را

 بر سر بازار عشق كس نخرد اي عزيز

 از تو به يك جو هزار كشف و كرامات را

 وحدت از اين پس مده دامن رندان ز دست

 صرف خرابات كن جمله اوقات را

------------------------------------------------ 

 هر دلي كز تو شود غمزده آن دل شادست

 بنايي كه خراب از تو شود آبادستهر 

 كمر بندگي عشق نبندد به ميان

 مگر آن بنده كه از بند جهان آزادست

 پنجه در پنجه تقدير نشايد افكند

 زانكه بازوي قضا سخت تر از فولادست

 روزگاريست كه بي روي تو كار من و دل

 روز افغان و سحر ناله و شب فريادست

 مگويپيش سجاده نشينان سخن از باده 

 زاهد و ترك ريا غايت استبعاد است

 



 خداي مهربان

  

  نه نعمتش را ازمن، و درتكرار آن اصرار   با تمام وجودم گناه كردم

  گرفت نه گناهانم را فاش كرداگر اطاعتش كنم چه

  ميكند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 



  
 خدايي خدا غريبه خدايي خدا غريبه

   غريبه، چون كه ما عاشقش نشديم
  لايقش نشديم  غريبه، بنده ي

  غريبه، رهرو صادقش نشديم

    امون ز غفلت، امون ز تهمت
  از دست ما تو غيبت حضرت حجت

    گناه شد عادت، غيبت عبادت
  جالب اينه گذاشتيم سر خدا هم منت

    شدهر جا ريا شد، به اسم خدا 
  همه دكان وا كرده ايم، حتي تو هيئت

  چيو ببينه؟ دل سياهو يا رو زبون
  اللهم الارزقنا شهادت

  از امر به معروف ترسيديم
  حاجي و دور شيطان گرديديم
    همسايه يتيم و سير خوابيديم
  ما به زمين خورده خنديديم

  نفهميديم... نفهميديم خدا... خدا

  



  خدايي خدا غريبه  خدايي خدا غريبه،

   غريبه؛ چون كه راحت گناه كرديم
  غريبه؛ به نامحرم نگاه كرديم
  غريبه؛ نامه فقط سياه كرديم

  فروختيم ايمان، خريده ايم نان
  خاك مي خوره به روي طاقچه هامون قرآن

     سحر نه حالي، نه خمس مالي
  اسممون هم گذاشتيم عبد شاه مردان

    حرفي، آدم برفي  شيعه ي
  وز نمك نخورده مي شكنيم نمكدانهن

     يه پا تو محراب، يه پا لب آب
  }برعكس شهيدان عمل كرديم: {   روبروي عكس شهيد، عكس شهيدان

     بگو خدا غرق اميدم كن
  بي خريدارم خريدم كن

   پيش حسين رو سفيدم كن
  نذر ابالفضل رشيدم كن

  شهيدم كن... شهيدم كن، خدا... خدا

  

  



  

  خدايي خدا غريبه خدايي خدا غريبه،

  غريبه؛ كه دوسش داريم واسه حاجت
  غريبه؛ مي پرستيمش واسه جنت
  غريبه؛ كه به تنهايي كرده عادت

  تو راه پاكي زديم به خاكي
  چه عاشقي، چه مجنوني، چه سينه چاكي

     جاي حرم كيش، جاي پرچم ديش
  چه ساده بر مقدسات، ميشه هتاكي

   اين وضع ناموس، كو كف افسوس
  نكشيديم خجالت از چادر خاكي

  ديگه شيطان شد، اياك نعبد
  ببين خدا رو ول كرديم مي گرديم با كي

    بگو خدا رحمي، به حالم كن
  زلالم كن  ننگم،   لكه ي

  عشق خودت رو، مدالم كن
  بكش و در علقمه چالم كن

  ...خدا حلالم كن  خدا حلالم كن،

  



روزي جمعي از اصحاب پيغمبر بحث مي نمودند در اطراف اين 
موضوع كه كدام حرف است در حروف كه از همه بيشتر در كلام 

موجود است؟ معلوم شد حرف الف از همه بيشتر است و هيچكس نمي
عليه (حضرت اميرالمؤمنين . مي بگويد كه الف در آن نباشدنتواند كلا

. بدون تأمل و في البداهه خطبه اي فرمودند. حضور داشتند) السلام
چنانكه عقلها حيران ماند و نام اين خطبه را مونقه گذاشتند؛ يعني در 

  .آور است حسن و نيكويي و بلاغت، شگفت

بس و ،نَّتُهت مظُمن عم دتمت حتَم و ،ُتهحمقتَ ربس و ،ُتهعمغتَ ن
 دمح دتمح و ،ُتهلتَ قَضيدو ع ،ُتهجلَغتَ حب و ،تُهشينفََذَت م و ،تُهمَكل
 ،هدبتِوَحي عتَرِفم ،هن خطَيئتّلٍ متنََصم ،هتبوديعّعٍ لتَخَضم ،هترٍّ بِربُوبيقم

ستَعيذم  و هَن فَصيلتشغَلُ عي ومي ،رةًَ تُنجيهغفم ِّبهن رّلٍ مَؤمم ،هعيدن وم
بنيه، و نَستَعينهُ، و نَستَرشده، و نؤُمنُ بِه، و نتَوَكَّلُ عليَه، و شَهِدت لهَ بِضَميرٍ

و نٍ، وتقنٍ مؤمم تفَريد ُتهفَرَّد نٍ، وصٍ موقخلنٍمذعم بدع توَحيد ُتهدح
 شيرٍ ون ملَّ عج ،هنعفي ص ليو كنُ لَهلمَ ي و ،هلكفي م شَريك َله ليَس
وزيرٍ، و تنََزَّه عن مثلٍ و نَظيرٍ، علم فَستَرَ، و بطنََ فَخبَرَ، و ملَك، فقََهرَ، 

و حكمَ فَعدلَ، و تكََرَّم و تفََضَّلَ، لمَ يزلَ و لمَ  وعصي فَغفََرَ، و عبِد فَشكََرَ،
 بر ،كُلِّ شَيء عدب و قَبلَ كُلِّ شَيء وهو ،شَيء هثلَكم ليس زولَ، وي

 ليَس ِّوهمتكَبَِّرٌ بِسم ،لوُِّهبِع ّستقََدم ،هتُبقِو ّكلتَمم ،هزَّتبِع تفََرِّدم ُدرِكهي
 ،ئوفر ،كيمح ،علي ،ميعصيرٌ، سب ،نيعم ،نَظَرٌ، قوَي ِط بهحلمَ ي رٌ، وصب

 ،ُعرفِهن يم هضَلَّ في نَعت و ،ُفهصن يم هصفزَ في وجع ،ليمزيزٌ، عع ،حيمر
و ،دعوهن يةَ معود جيبي ،فقََرُب دعب و ،دعَفب قَرُب  و هبدقُ عرزي

يحبوه، ذو لُطف خفَيٍّ، و بطشٍ قَويٍّ، و رحمةٍ موسعةٍ، و عقوبةٍ موجِعةٍ، 
 شَهِدت ةٌ موبقِةٌَ، ودمؤص جيمح ُتهقوبع قَةٌ، وريضةٌَ موننَّةٌ عج ُتهحمر

 و ِبيبهح و ِّفيهص هسولر و هبدع دمحم عثِببصرٍ، وفي خيَرِ ع َثهعب ،هخلَيل
ي بِهَقو و ،تَهوُنب ِبه َخَتم ،هزيدمنَّةً لم و ،هبيدعةً لحمكفُرٍ، ر حينَ فتَرَةٍ، و



  

  

  ،ولي ،حيمنٍ، رؤمبِكُلِّ م ؤفر ،حكَد لَّغَ، وب و ،حنَص ظَ، وعَفو ،َتهجح
 ،ذَكي ،خينسم تكَريم و ،تَعظيم رَكةٌَ، وب و ،تَسليم ةٌ، وحمر لَيهع ،ضير

ربٍّ غفَورٍ رحيمٍ، قَريبٍ مجيبٍ، وصيتكُمُ معشَرَ من حضَرنَي، بِتَقوي 
ذريربكُِّم، و ذَكَّرتكُمُ بِسنَّةِ نَبيِّكمُ، فَعليَكمُ بِرَهبةٍ تُسكنُّ قُلوبكمُ، و خَشيةٍ تَ

دموعكمُ، و تقَيةٍ تُنجيكمُ يوم يذهلكُُم، و تُبليكمُ يوم يفوز فيه من ثقَُلَ 
خُضوعٍ، و سئلَةََ ذلٍُّ، وسئَلتَُكمُ ملتَكُن م و ،هيئَِّتزنَ سو َخف و ،هَنتسزنَ حو

و ليغتَنم كُلُّ مغتنَمٍَ  شكُرٍ، و خُشوعٍ، و توَبةٍ، و نَزوعٍ، و نَدمٍ و رجوعٍ،
 َتهخلَو و ،همدقبَلَ ع َتهعس و ،هَرمقبَلَ ه َتهشيَب و ،هقمقبَلَ س َتهحنكمُ، صم
 ،َسقمي و ،مرَضيو ،هرَمي رُ، وكبي وقبَلَ ه ،فَرِهقبَلَ س َضَرهح و ،هقبَلَ شُغل

و ،هطَبيب لُّهمي قيلَ  و ُثم ،مرُهع عقطلي و ،قلُهرَ عَتَغيي و ،هِيبج نهع عرِضي
هو موعوك، و جِسمه منهوك، قَد جد في نَزعٍ شَديد، و حضَرهَ كُلُّ 
قريبٍ و بعيد، فَشَخَص ببِصرهِ، و طمَح بنَِظَرِه، و رشَح جبينُه، و سكنََ 

ه، و جذبت نفَسه، و نكُبت عرسه، و حفرَ رمسه، و يتم منه ولده، و حنينُ
و ،ّددم ّنَ، وُكف و ،همعس و ُرهصب بذَه و ،همعج ّمقُس و ،هددع نهتفََرقََ ع

س و ،فنُش و ،ِريع ّلَ، وغُس و ،رِّدج و ،ِّجهو لَيهرَ عنُش و ،َطَ لهسب و ،جِي
كفَنَهُ، و شُد منه ذقََنهُ، و قُمّص، و عمّم، و لفُ، و ودع، و سلّم، و حملِ 
فوَقَ سريرٍ، و صلّي علَيه بِتكَبيرٍ، و نقُلَ من دورٍ مزَخرفَةٍَ، و قُصورٍ مشيَدةٍ،

ضَّدةٍ، فَجعلَ في ضرَيحٍ ملحودةٍ، ضيَِّقٍ مرصوصٍ بلِبنٍ، منضود،و حجرٍ منَ
و ،هذَرقَّقَ حفتََح ،هردم ليهع يثح و ،فَرُهح ليههيلَ ع و ،لمودبِج قَّفسم

بدلَ بهِ نُسي خبَرهُ و رجع عنه وليه، و نَديمه، و نَسيبه، و حميمه، و تَ
قرينهُ، و حبيبه، و صفيه، و نَديمه فَهو حشو قبَرٍ، و رهينُ قفَرٍ، يسعي في 
 و ،هلَحم و هقُ ثوَبسحي ،ِنخَرهن مم هديدسيلُ صي و ِقبَره دود هجِسم

رُ من قبَرِه، و ينفَخُ في ينشفَ دمه، و يدقُّ عظمه، حتّي يوم حشرهِ، فيَنشَ
 و ،دورلّتَ صصح و ،رَت قبُورعثب َنُشورٍ، فثَم شرٍ وحدعي لي ورِ، والص



بر هكمفَصلِ حلّي لتَو نطيقٍ، وم و ،شَهيد يقٍ، ودص جيء بكُِلِّ نَبيٍّ، و 

  

   

رةٍَ تُضنيه، و حسرةٍَ تنُضيه، في قديرٌ، بِعبيده خَبيرٌ و بصيرٌ، فَكمَ من زف
موقف مهولٍ عظيمٍ، و مشهد جليلٍ جسيمٍ، بينَ يدي ملك كَريمٍ، بكُِلِّ 

  صغيرةٍَ و كَبيرةٍَ عليمٍٍ، حينئَذ يلجمِه عرقَهُ، و يحفزهُ قلَقَُه، عبرَتهُ غيَرُ 

سموعغيَرُ م ُرختَهص ةٍ، ورحوممو ،حيفتَُهتَؤلُ ص قبولةٍَ، وغيَرُ م ُتهجح ةٍ، و
 هدي و ِبنَِظَره ُينهع شَهِد و هلمع بِسوء نهضوٍ منَطَقَ كُلُّ ع و ،ريرَتُهنُ جيُتب

رٌ و نكَيرٌببِطشه و رِجلهُ بِخطَوهِ و جلِده بمِسهّ و فَرجه بِلمَسه و يهدّده منكَ
درَفو هحدو بسحسيقَ ي و هدغُلَّت ي و هلَ جيدلسصيرٌ فَسب نهع َكَشف و
جهنَّم بكَِربٍ شَديد و ظَلَّ يعذَّب في جحيمٍ و يسقي شَربةٌ من حميمٍ 

د يعود جلِده تَشوي وجهه و تَسلخُ جلده يضربِه زبينَتهُ بمِقمعٍ من حدي
بعد نَضجهِ بِجلد جديد يستَغيثُ فيَعرِض عنه خَزَنةَُ جهنَّم و يستَصرخُ 
فيَلبثُ حقبه بنَِدمٍ نَعوذُ بِرَبٍّ قَديرٍ من شَرِّ كُلِّ مصيرٍ و نَسئلَهُ عفو من 

م ليو وفَه نهن قَبِلَ مرةََ مغفم و نهع ضين رَتي فمبَجِ طلنحم سئلَتَي و
 دةٍ وَشيفي قُصورِ م ّدخُل و ِبقُِربه هنَّتكنََ في جس ِّبهن تَعذيبِ رع حزِحز

مكنَّ من حورٍ عينٍ و حفَدةٍ و طيف عليَه بكُِئوسٍ و سكنََ حظيرةََ 
نيمٍ و شَرِب من عينٍ سلسبيلٍ، فردوسٍ، و تقََلَّب في نَعيمٍ، و سقي من تَس

ممزوجةٍ بِزَنجبيلٍ مختومةً بمِسك عبيرٍ مستَديمٍ للحبورٍ مستَشعرٍ للسرورِ 
 ليَس و هن شَرِبم عصدي قٍ ليَسغدشرقٍِ موضٍ من خمُورٍ في رم شرَبي

نفَسه و تلك عقوبةُ من عصي  ينزيف هذه منزلِةَُ من خَشي ربه و حذَّر
منشئهَ و سولتَ لهَ نفَسه معصيةَ مبديه ذلك قوَلٌ فَصلٌ و حكم عدلٌ خيَرُ
قَصصٍ قَص و وعظ بهِ نَص تنَزيلٌ من حكيمٍ حميد نَزلََ بهِ روح قُدسٍ 

ه رسلٌ سفَرَةٌ مكَرَّمونَ برَرةٌ عذت مبينٍ علي نَبيٍّ مهتَد مكينٍ صلَّت علَي
بِرَبٍ رحيمٍ من شَرِّ كُلِّ رجيمٍ فَليتَضَرَّع متَضَرِّعكمُ و ليبتَهِل مبتَهلُِكمُ 



  .فنََستَغفرُ رب كُلِّ مربوبِ لي و لكَمُ

  

  

ستايش مي كنم كسي را كه منتّش عظيم است و نعمتش فراوان؛ و 
اوتماميت يافته) و حكم(سخن . پيشي گرفته است) بر غضبش(رحمتش 

؛ خواست او نافذ و برهانش رسا و حكمش بر عدالت )و قطعي است(
  .است

ستايش مي كنم، به سان سپاس آن كه معترف به ربوبيتش و پر خضوع 
كنده شده و به توحيد او) بريده و(و از گناه خويش . دربندگي اوست
و . پناه مي برد) به خود او(عذابش ) و بيم(و از وعيد . اقرار مي نمايد

از درگاه پروردگارش اميدوار آمرزشي است كه او را نجات بخشد، در
از بستگان و ) انسان را به گرفتاري خويش مشغول و(روزي كه 

  .فرزندانش غافل مي سازد

از او ياري و هدايت مي جوييم و به او ايمان داريم و بر او توكّل مي
گواهي مي ) به توحيد(يري با اخلاص و يقين، براي او از ضم. كنيم

يكتا شناسي فردي مؤمن و استوار . دهم و او را به يكتايي مي شناسم
نه در. و او را يگانه مي شمارم، يگانه دانستن بنده اي خاضع). در يقين(

برتر از آن است. پادشاهي خود شريكي دارد و نه درآفرينشش ياوري
.داشته باشد و منزهّ است از داشتن همانند و نظيريكه مشاور و وزيري 

و از نهان امور مطلّع . آگاهي يافت و پوشيده داشت) بر كردارها(
  .گرديد و بدان آگاه است و اقتدار و چيرگي دارد

نافرماني گشت و آمرزيد، طاعت و بندگي اش نمودند و او شكرگزاري
از شائبه ي هر نقص و فرمان روايي كرد و عدالت گسترد؛ و برتر. نمود

هميشه. عطا فرمود) آنچه شايسته ي هر چيزي بود، به او(عيبي است و 



و . و چيزي همانندش نيست. بوده و هست و هيچ گاه زوال نمي يابد
پروردگاري است كه به. او پيش از هر چيزي است و پس از هر چيزي

ي شأنش و به برتر). و مقتدر(عزّتش يگانه و به قدرت خويش پادشاه 
      خود را بزرگ ) به حق(و به علو مقامش . است) و منزّه(پاك 
بر او احاطه) در معرفت(ديده اي او را نمي بيند و نگرشي . مي شمارد

  .پيدا نمي كند

قوي و مقتدر و بينا و شنوا و برتر و حكيم و رؤوف و مهربان و عزّتمند و
به . (ر وصفش حيران ماندهر آن كه به توصيف او برآيد، د. داناست
به علو. (دور است) در رفعت مقام، از آنان(نزديك است و ) آفريدگان

نزديك است، و دعاي كسي را ) به آنان(دور است و ) شأنش از آنان
و به بنده اش روزي مي دهد و بدو . كه او را بخواند، اجابت مي كند

رحمتي  داراي لطفي است پنهان و قهري قوي و. عطا مي فرمايد
رحمتش بهشتي پهناور و زيبباست و . گسترده و كيفري دردناك

  .كيفرش جهنمي در بسته و هلاكت بار

و گواهي مي دهم به بعثت محمد صلّي االله عليه و آله، بنده و فرستاده
) و ضروري ترين(در بهترين –و برگزيده و حبيب و خليلش كه او را 

به عنوان رحمتي براي  - و كفر) وحي(برهه و در دوران گسيختگي 
بندگان خود و نعمتي برجسته از نعمتهاي فراوان خويش مبعوث 

خود ) از جانب(پيامبري ) برانگيختن پيامبران به(خداوند كار . فرمود
را به وسيله او به پايان رسانيد و برهان خويش را با وي قوت بخشيد و 

تي كوشيد،آن بزرگوار نيز موعظه فرمود و خيرخواهي نمود و به سخ
سروري بخشنده و پاك گهر و. نسبت به هر مؤمني رؤوف و مهربان بود

رحمت و سلام و بركت و تعظيم و . بود) به قضا و حكم حق(راضي 
از سوي پروردگاري آمرزنده و مهربان و ) ويژه و فراوان(تكريمي 

  .نزديك و اجابت كننده، بر او باد

واي پروردگارتان سفارش اي گروهي كه نزدم حاضريد؛ شما را به تق



پس بر شما باد به . مي كنم و به شيوه پيامبرتان يادآوري مي نمايم
ترسي كه در دلهايتان جاي گيرد و هراسي كه اشكتان را جاري كند و

  

  

تقوايي كه نجاتتان بخشد، در روزي كه هر كه وزن نيكي اش سنگين 
از (درخواست شما . و وزن كار بدش سبك باشد، رستگار شود

درخواستي توأم با ذلتّ و افتادگي و شكرگزاري و ) پروردگارتان
)به طاعت(و پشيماني و بازگشت ) از گناه(فروتني و توبه و كنده شدن 

  .باشد

است، عافيتش را پيش از ) فرصت(هر كدامتان كه غنيمت شمار 
بيماري و پيري اش را پيش از تهي دستي و فراغتش را پيش از 

مشغوليت و زمان حضورش را پيش از كوچ، غنيمت ) ري وگرفتا(
پيش از آن كه پير شود و گرفتار بيماري و ناخوشي گردد و . بشمارد

دوستش نيز ) نزديكترين(طبيبش از او ملول شود و ) به حالي افتد كه(
آن گاه . از او روي گرداند و عقلش تباه گردد و رشته عمرش بگسلد

ي بيمار است و تنش به شدت نحيف شده وگفته شود كه فلاني به سخت
به (و هر خويش و بيگانه اي . در بستر احتضاري سخت افتاده است

پس ديده اش را با خيرگي به . به بالينش آمده است) عيادت و وداع
بالا افكنده، نگاهش را بدان سو دوخته، پيشاني اش عرق كرده، ناله 

  .هاي دردآلودش آرام شده و جانش گرفته شد

تيره بختي به همسرش روي آورده، ) در چنين حالي مي بيني كه(
گورش را كندند و فرزندانش بي سرپرست ماندند و نفراتش از دور او
پراكنده شدند و آنچه جمع آوري كرده بود، تقسيم شده و بينايي و 

رويش پوشانده، ) هم اكنون مي بيني. (شنوايي اش از بين رفته است
و به قبله اش كشيده اند و برهنه اش نموده، دست و پايش كشيده، ر



عاري اش داشته، خشكش ) از هر جامه و پيرايه اي(غسلش داده اند؛ 
نموده اند و پارچه اي بر او افكنده و بر او كشيده اند و آماده اش 

از) به گونه اي كه(كفنش را نيز بر او افكنده اند، ) قطعه ديگر(نموده، 
پيراهن وعمامه هم برايش قرار داده، در آن كفن چانه اش را بسته، 

  .با او وداع نموده، بدرودش گفتند) نزديكان(لفافش پيچيده اند و 

بر تابوتش حمل نمودند و با تكبير بر او نماز گزارند ) اينك مي نگري(
و از خانه هاي پر زرق و برق و قصرهاي مجلّل، با اتاقهاي منظمّ و پي 

.ي كه برايش كنده اند، گذاشته شددر گور. در پي، منتقل شده است
گوري كه تنگ است و با خشتهاي محكم چيده شده و سقفش با تخته 
سنگهايي پوشيده شده است و خاك قبرش را بر او ريخته، كلوخ بر او

پس آنچه كه از آن هراسان بود، واقع شد و خبرش به . پاشيدند
وند و دوستيار و همنشين و خويشا) كساني كه(فراموشي سپرده شد و 

، از وي برگشتند و تنهايش گذاشتند و همدم و رفيق و يار و)او بودند(
  .نديمش، كساني ديگر به جاي او برگزيدند

. درون قبري قرار گرفته و به مكان تنها و خلوتي سپرده شده) اكنون(
كرمهاي قبر در بدنش مي دوند و خون و چرك از بيني اش روان 

مي شوند، خونش مي خشكد و  است و جامه و بدنش فرسوده
تا روز حشر او؛ كه ) و بدين گونه است. (استخوانش فرسوده مي شود

از قبرش برانگيخته شود و در صور دميده شود و براي حشر و نشر 
پس آنجاست كه قبور، زير و رو مي گردند و آنچه در. فرايش خوانند

و صديق و مي شوند و هر پيامبر) و هويدا(سينه هاست، بيرون كشيده 
  .، آورده مي شوند)كه مجاز به تكلمّ است(شهيد سخنوري 

داوري قاطع آن روز را پروردگاري به عهده دارد كه مقتدر بر 
پس بسا ناله هايي كه او را . است) به حالشان(بندگانش وآگاه و بينا 

در . رنجور و زمين گير و حسرتي كه فرسوده و نحيفش مي گرداند
ظيم و مجتمعي بزرگ و وسيع، در مقابل جايگاهي هولناك و ع



در آن . پادشاهي بزرگوار كه به هر كار كوچك و بزرگي داناست
هنگام عرقش تا به دهان مي رسد و اضطراب و ناراحتي اش، آرامش 

 اشكش مايه ترحم بر وي نمي شود و ناله اش شنيده . او را مي ربايد

. ذيرفته نخواهد بوداو پ) و عذر(و دليل . نمي گردد) و بدان توجه(
و بدي ) و به وي سپرده مي شود(نامه عملش به سويش باز مي گردد 

  .بيان مي شود) بر او و ديگران(كردارش 

به(چشمش به نگاه او . هر عضوي از او به بدي كارش گواهي مي دهد
او و پايش به گام برداشتن ) نامورد(و دستش به سخت گيري ) حرام

به (و شرمگاهش به تماس ) نامشروع(ه لمس ، پوستش ب)به سوي حرام(
به عذاب (فرشتگان نكير و منكر او را . گواهي مي دهند) حرام

بينا از كارش پرده بر مي ) خداوند(تهديد مي كنند و ) وحشتناك
پس زنجير در گردنش افكنده، دستش با غل بسته مي شود و . دارد

زخ عذاب مي و در آتش دو. كشان كشان و در تنهايي رانده مي شود
و شربتي از آب داغ به وي نوشانيده مي شود كه چهره اش . گردد

  .پخته و پوستش را مي كند

به سوي آتش مي راندش، او را با گرزي ) عذاب او(فرشته مأمور 
پوستش پس از پخته شدن، به پوستي جديد ) پيوسته(آهنين مي زند، 

ي آورد، ولي و فرياد استمداد برم). و تبديل مي شود(بر مي گردد 
و فرياد سر مي دهد و با . مأموران جهنم از او روي بر مي گردانند

  .ندامت دوران طولاني اش را در جهنم مي ماند

و از ) نا خجسته اي(به پروردگار توانا پناه مي بريم از شرّ هر سرانجام 
او عفو مي طلبيم به سان عفو كساني كه از آنان راضي گرديد و 

از آنان ) ايمان و طاعتشان را(مانند كساني كه آمرزش مي جوييم ه
  .زيرا تنها اوست كه كفيل خواهش و تقاضاي من است. پذيرفت

پس هر كه از عذاب پروردگارش دور گردانده شود، به قرب حضرتش



در بهشت سكنا گزيند و در قصرهايي مزين جاودانه ماند و از حوريان 
و جامهايي . ند مي گرددبهره م) بهشتي(زيبا و سيه چشم و خادمان 

پيرامونش مي گردانند و در جايگاه ) مملو از خوراكي و نوشيدني(
منيع و ممتاز بهشت مسكن يابد و در نعمتهاي سرشار به سر برد و از 

بدو نوشانيده مي شود و از چشمه، ) و از نوشيدني هاي بهشت(تسنيم 
ربسته شدهسلسبيل آميخته به زنجبيل، مي نوشد كه با مشك و عبيري س

)پاكيزه(از نوشيدني هايي . كه پيوسته نشاط آفرين و سرور انگيز است
پربار مي نوشد كه هر كس از آن بنوشد،) با درختاني(در باغي روشن، 

  ا. نه دچار سردرد مي شود و نه مست و مدهوش مي گردد

اين جايگاه كسي است كه از پروردگارش بترسد و از نفس خويش بر 
كيفر كسي است كه معصيت پروردگارش نمايد و) نيز(ن حذر باشد و آ

  .او، نافرماني آفريدگارش را برايش تزيين نمايد) شيطاني(نفس 

بهترين . اين كلامي است قاطع و انكارناپذير و حكمي بر پايه عدل
برگرفته شده و برترين پندي است ) از خدا و رسول(سخني است كه 

از سوي پروردگار ستوده نازل. بدان تصريح شده است) درقرآن(كه 
) برتر از تمامي فرشتگان و داراي پاكي(شده است و روح القدس 

.ممتاز، آن را بر پيامبري هدايت يافته و بلند منزلت فرود آورده است
. بر او باد) الهي(درود فرستادگان بزرگوار و گرامي داشتگان شايسته 

پس . رانده شده) يطانش(پناه مي برم به پروردگار مهربان از شرّ هر 
دعا و) به آستانش(تذلّل نمايد و ) به درگاه خداوند(بايد هريك از شما

زاري كند تا از پروردگار هر آفريده اي، آمرزش بطلبيم براي خودم 
 .و شما

  

آوري مرد ميدان است، به كودكان  عدي است وي در جنگچند ب) ع(شخصيت حضرت علي 
ي ايشان در  البلاغه درحالي كه نهج. بت خطيبي بي نظير استدهد و در خطا يتيم سواري مي

شود و خيلي از نويسندگان و  برخي از كشورهاي غربي بعنوان كتاب سال شناخته مي
ياد مي كنند ولي در جهان اسلام و بخصوص در بين ) الگو(سياستمداران جهان از وي بعنوان 



ي زير يك نمونه از هنرنمايي ايشان  طبهخ. شيعيان هنوز مظلوم و ناشناخته باقي مانده است
 است كه ظاهرا در مراسم يك عقد ازدواج بيان شده است

 
  
الحمدو أسراه  و اطهر الحمد   الحمد الله اهل الحمد و مأواه و له أوكد الحمد و أحلاه و أسرع«

المل ك المحم ود و المالك الودود مصور كل مولود  اه و اكرم الحمد و أولاه، الحمداللهو أسم
الاوطار، عالم  الاسرار  و مĤل كل مطرود، ساطح المهاد و موطد الاطواد و مرسل الامطار و مسهل

و مدركها و مدمر الأملاك و مهلكها و مكور الدهور و مكررها و مورد الامور و مصدرها، عم 
حمداً ممد  السؤال و الامل و أوسع الرمل و أرمل، احمده و كمل ركامه و همل، و طاوع سماحه

وداً و اوحده كما و حد الأواه، و هو االله لا اله للامم سواه و لا صادع لما عدله و سواه أرسل 
 محمداً علماً للاسلام و اماماً للحكام و مسددا للرعاع و معطل أحكام ود و سواع، أعلم و علم و

حكم و أحكم، أصل الاصول ومهد، و اكد الموعود و أوعد، أوصل االله له الأكرام و أودع روحه 
 .و طلع هلال  و سمع اهلال السلام، و رحم آله و أهله الكرام، ما دمع رائل و ملع دأل

اعملوا رعاكم االله أصلح الأعمال و اسلكوا مسالك الحلال، و اطرحوا الحرام و دعوه و اسمعوا 
الله وعوه و صلوا الأرحام وراعوها و عاصوا الأهواء و اردعوها و صاهروا أهل الصلاح و أمر ا

الورع، و صارموا رهط اللهو و الطمع، و مصاهركم أطهر الأحرار مولداً و أسراهم سؤدداً و 
أحلاهم مورداً و ها، هو أمكم و حل حرمكم ممسكاً عروسكم المكرمه و ماهراً لهاكما مهر رسول 

ام سلمه و هوأ كرم صهر أودع الأولاد و ملك ما أراد، و ماسها مملكه و لاوهم، و لا  )ص(االله
وكس صلاحه و لا وصم، أسأل االله لكم أحماد وصاله و دوام اسعاده و ألهم كلا اصلاح حاله و 

 »)ص(لر سوله أحمد الاعداد لمĤله و معاده و له الحمد السرمد والم دح
  
  
  



  
  
  

  وندي را كه اهل حمد بوده وحمد و ثناء خدا«: ترجمه
  ترين و ترين و سريع جايگاه آن مختص او ميباشد و برترين و شيرين

  ترين و سزاوارترين حمدها بر ترين و بالاترين و گرامي ترين و پاك گسترده
سپاس خداوندي را كه پادشاهي است مورد ستايش و مالكي است بسيار مهربان و . ذات او باد 

. اي را ملجأ و پناهگاه است بخشد و هر طرد شده را صورت مي هر مولودي. با محبت
ها و  هاست، فرو فرستنده باران ها و بلندي ها و صحراها و برپا كننده كوه گستراننده دشت

كننده مشكلات و نيازها است، عالم و دانا به همه اسرار و درهم كوبنده و نابودكننده همه  آسان
آورد و  سرانجام رسانده و آنان را مجدداً به عرصه وجود ميروزگاران را به . پادشاهان است

جود و عطايش همه چيز را در برگرفته و ابر بخشش او با . مرجع و مصدر همه امور اوست
ها و اميدهاي بندگان را برآورده نموده و به  كمال ريزش، همگان را فرا گرفته است، خواسته

انتها و  كنم او را حمد و ستايشي بي و ستايش مي حمد. ريگزاران افزوني و توسعه بخشيده است
شمارد و اوست  گونه كه بنده دعاكننده، گريان او را يگانه مي شمارم همان اش مي يگانه

خداوندي كه امتها را خدايي جز او نيست و كسي نيست كه آنچه را كه او برپا و تنظيم كرده 
ه اسلام و امام حكمرانان و استواركننده را پرچم هدايت و نشان) ص(او محمد. در هم فرو ريزد

به بندگان خدا ) پيامبر(هايي چون ود و سواع قرار داد، او  پيشوايان و تعطيل كننده احكام بت
حقايق را اعلام نموده و به آنان تعليم داد و در ميان آنان حكم رانده و امور را استحكام 

را ترويج نمود و بر قيامت تأكيد بسيار داشت گذاري كرده و آنها  بخشيد واصول اساسي را پايه
 .و آنان را از آن بيمناك ساخت

مند سازد و به روانش درود فرستد و به آل و  خداوند آن حضرت را از اكرام خويش بهره
درخشد و  بيت بزرگوارش رحمت عنايت فرمايد تا مادامي كه دندان نهاني در دهان مي اهل

خداوند شما را حفظ . رسد و بانگ لااله الا االله به گوش مي كند درد و ماه طلوع مي گرگ مي
هاي حرام را  هايي رويد كه حلال است و راه نمايد، بهترين اعمال را انجام دهيد و به راه

فرمان خداوند را گوش داده و آن را به خاطر بسپاريد و . ترك گفته و از آن دست برداريد
با هواها و . داشته و حقوقشان را مراعات نماييد با اقوام و خويشاوندان پيوند و ارتباط

با اهل درستي و تقوا . هاي نفساني مخالفت نموده و خويشتن را از آنها حفظ كنيد خواهش
 .اند جدا سازيد وصلت و ازدواج نماييد و خود را از قومي كه سرگرم دنيا و طمع دنيوي

  ترين آزادگان و  زاده ه، پاكاين كسي كه اكنون داماد شما گشته و با شما پيوند نمود
  .باشد ترين آنان بوده و از بهترين روش در ميان آنان برخوردار مي شريف

  او اينك به سوي شما آمده و به حريم شما وارد گشته



  در حالي كه عروس بزرگوار شما را گرفته و مهريه او را
  
  
  

  همان مقدار قرار داده كه رسول خدا آن را براي
  بهترين دامادي بود) رسول خدا(او . قرار داده استسلمه  همسرش ام

  كه فرزنداني را به وديعه نهاد و آنچه را كه خواست به دست آورد و
در مورد همسرش غفلت نورزيد و دچار انديشه نادرست نگشت و در مصلحت او كوتاهي 

  .ننمود و بر او عيب و ايراد نگرفت
  
 
 



  
  

  داستاني پند آموز 
   

  
  
  
  

نشسته بود، ) االله عليه و آله يصل(روزي رسول خدا 
  عزراييل به زيارت آن حضرت آمد

  :از او پرسيد) االله عليه و آله يصل(پيامبر

چندين هزار سال است كه تو مأمور قبض ! اي برادر
  انسان ها هستيروح 

آيا در هنگام جان كندن آنها دلت براي كسي سوخته 
  است؟

  !عزارييل گفت در اين مدت دلم براي دو نفر سوخت
  
  



  
  
روزي دريايي طوفاني شد و امواج سهمگين آن يك  -1

كشتي را در هم شكست همه سر نشينان كشتي غرق 
شدند، تنها يك زن حامله نجات يافت او سوار بر پاره 

كشتي شد و امواج ملايم دريا او را به ساحل آورد  تخته
و در جزيره اي افكند و در همين هنگام فارغ شد و 

پسري از وي متولد شد، من مأمور شدم كه جان آن زن 
  .را بگيرم، دلم به حال آن پسر سوخت

  

هنگامي كه شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و  -2
و امكانات و ثروت بي نظير خود پرداخت و همه توان 

خود را در ساختن آن صرف كرد و خروارها طلا و 
جواهرات براي ستونها و ساير زرق و برق آن خرج نمود 

وقتي خواست به ديدن باغ برود همين . تا تكميل نمود
كه خواست از اسب پياده شود و پاي راست از ركاب به 

زمين نهد، هنوز پاي چپش بر ركاب بود كه فرمان از 
خدا آمد كه جان او را بگيرم، آن تيره بخت از سوي 

پشت اسب بين زمين و ركاب اسب گير كرد و مرد، دلم 
مري را به اميد به حال او سوخت بدين جهت كه او ع  

  
  



  
  
  ديدار باغي كه ساخته بود سپري كرد اما هنوز چشمش    

  .به باغ نيفتاده بود اسير مرگ شد
  

االله عليه و  يصل(پيامبر در اين هنگام جبرئيل به محضر 
خدايت سلام مي رساند و ! رسيد و گفت اي محمد) آله

به عظمت و جلالم سوگند شداد بن عاد : مي فرمايد
همان كودكي بود كه او را از درياي بيكران به لطف 

خود گرفتيم و از آن جزيره دور افتاده نجاتش داديم و 
ديم، در او را بي مادر تربيت كرديم و به پادشاهي رسان

عين حال كفران نعمت كرد و خود بيني و تكبر نمود و 
پرچم مخالفت با ما بر افراشت، سر انجام عذاب سخت ما 
او را فرا گرفت، تا جهانيان بدانند كه ما به آدميان مهلت 

  .....مي دهيم ولي آنها را رها نمي كنيم

 



  

فلان جا درختي : وي را گفتند . در ميان بني اسرائيل عابدي بود
  !!!است و قومي آن را مي پرستند 

عابد خشمگين شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را 
  ...بركند

ابليس به صورت پيري ظاهر الصلاح، بر مسير او مجسم شد، و گفت 
  !باشاي عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول : 

  ...نه، بريدن درخت اولويت دارد: عابد گفت 

مشاجره بالا گرفت و درگير شدند، عابد بر ابليس غالب آمد و وي 
  .را بر زمين كوفت و بر سينه اش نشست

دست بدار تا سخني بگويم، تو كه : ابليس در اين ميان گفت 
پيامبر نيستي و خدا بر اين كار تو را مامور ننموده است، به خانه 
برگرد، تا هر روز دو دينار زير بالش تو نهم؛ با يكي معاش كن و 

ديگري را انفاق نما و اين بهتر و صوابتر از كندن آن درخت است 
...  

راست مي گويد، يكي از آن به صدقه دهم و : عابد با خود گفت 
  ...آن ديگر هم به معاش صرف كنم ، و برگشت

  
رفت ، روز دوم دو دينار بامداد ديگر روز، دو دينار ديد و بر گ

  !ديد و برگرفت ، روز سوم هيچ پولي نبود



  ...خشمگين شد و تبر برگرفت و به سوي درخت شتافت 

  !كجا؟: باز در همان نقطه ، ابليس پيش آمد و گفت

  !مي روم تا آن درخت را بركنم : عابد گفت
  

  !!!زهي خيال باطل ، به خدا هرگز نتواني كند : ابليس گفت 

ابليس و عابد درگير شدند و اين بار ابليس عابد را بيفكند چون باز 
  !گنجشكي در دست

اما بگو چرا بار اول بر تو پيروز ! دست بدار تا برگردم : عابد گفت 
  !!آمدم و اينك، در چنگ تو حقير شدم؟

  
آن وقت تو براي خدا خشمگين : ابليس گفت 

بودي و خدا مرا مسخر تو كرد، كه هركس كار 
خدا كند، مرا بر او غلبه نباشد؛ ولي اين بار  براي

براي دنيا و دينار خشمگين شدي، پس مغلوب من 
  ...گشتي 

  

  

  



  

  

 عاى امام رضا عليه السلام در رهايى از غم و اندوهد

و اميد من در هر  تو اطمينان من در هر اندوهى،  ! بارالها
 ى،ئام تو و در هر امرى كه بر من وارد شود، توشه سختى،

و  ها در آن ناتوان، قلب ... ها كه چه بسيار گرفتاري
و  ثر،و كارها در آن بى ا فايده، انديشى در آن بى چاره

و دشمن در آن  دوران و نزديكان و دوستان در آن درمانده،
و  آن گرفتارى را با تو در ميان گذارده، گردد، شاد مى

در حالى كه در آن تنها اميدم  شكايت آن را نزد تو آوردم،
و آن را  و تو گشايش عطا فرمودى؛ به تو است و نه جز تو،

پس تو صاحب هر  . و مرا كفايت كردى برطرف ساختى
 اى، و منتهاى هر خواسته و برطرف كننده هر نياز، نعمت،

پس سپاس فراوان بر تو و برترين منتّ از آن ِ توست، به 
اى  اى شناخته شده .شود نعمت تو كارهاى نيك كامل مى
و اى كسى كه به كار نيك  كه با كارهاى نيك سرشناسى،

از تا از كار نيك مند س مرا از كارهاى نيكت بهره ! اى ستوده
 !ترين بخشايندگان به رحمتت اى مهربان نياز شوم، جز تو بى

 

 



  

  

 دل خوش از آنيم كه حج ميرويم

 غافل از آنيم كه كج ميرويم 

 
    كعبه به ديدار خدا ميرويم

 او كه همينجاست كجا ميرويم

 
 حج بخدا جز به دل پاك نيست

 شستن غم از دل غمناك نيست

 
 دين كه به تسبيح و سر وريش نيست

 هركه علي گفت كه درويش نيست

 
  صبح به صبح در پي مكر و فريب

 شب همه شب گريه و امن يجيب
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مردم . ديروز شيطان را ديدم ، در حوالي ميدان بساطش را پهن كرده بود ، فريب مي فروخت
توي بساطش . هياهو مي كردند و هول مي زدند و بيشتر مي خواستند. دورش جمع شده بودند

هركس چيزي ميخريد و در ازايش چيزي مي ... . همه چيز بود غرور ، حرص ، دروغ ، جاه طلبي 
بعضي ايمانشان را مي دادند و . ها تكه اي از قلبشان را و بعضي پاره اي از روحشان را بعضي. داد

  .بعضي آزادگي را
   دلم مي خواست . حالم را به هم مي زد. شيطان مي خنديد و دهانش بوي گند جهنم مي داد

با كسي  من: موذيانه خنديد و گفت. انگار ذهنم را خواند . همه ي نفرتم را توي صورتش تف كنم
نه قيل و قال ميكنم نه كسي را مجبور مي كنم كه چيزي از من . كاري ندارم و آرام نجوا مي كنم 

  .بخرد
البته : آن وقت سرش را نزديك آورد و گفت . آدم ها خودشان دور من جمع مي شوند! مي بيني 

اين ها .دهد زيركي و مومني آدم را نجات مي. تو زيركي و مومن . تو با آن ها فرق مي كني 
  .ساده اند و گرسنه و به جاي هر چيزي فريب مي خورند

گذاشتم حرف بزند و او هي گفت و گفت و . اما حرف هايش شيرين بود . از شيطان بدم مي آمد 
تا اينكه چشمم به جعبه ي عبادت افتاد كه لا به لاي چيزهاي . ساعت ها كنار بساطش نشستم. گفت

ن آن را برداشتم و در جيبم گذاشتم و با خود گفتم بگذار يك بار هم دور از چشم شيطا. ديگر بود
  .بگذار يك بار هم او فريب بخورد. كه شده كسي چيزي از شيطان بدزد

جعبه از دستم افتاد . توي آن اما از غرور چيزي نبود. به خانه آمدم و در كوچك جعبه را باز كردم
. دستم را روي قلبم گذاشتم ، قلبم نبود.فريبو غرور توي اتاق پخش شد فريب خورده بودم ، 

تمام راه را دويدم ، تمام راه لعنتش كردم ، تمام راه . فهميدم كه آن را كنار بساط جا گذاشته ام 
مي خواستم يقه ي نامردش را بگيرم عبادت دروغيش را به سرش بكوبم و قلبم را . خدا خدا كردم 

اشك هايم . داشتم هاي هاي گريه مي كردم. او رفت. بود به ميدان رسيدم اما شيطان ن. پس بگيرم
صدايي شنيدم صداي قلبم را و همان جا بي . كه تمام شد بلند شدم تا بي دليم را با خود ببرم 

  .اختيار به سجده افتادم و زمين را بوسيدم به شكرانه ي قلبي كه پيدا شده بود

 
 



  

  

  ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد ، خويشاوندان ثروتمندش

 سربريدند  در عزايش گوسفندها 

از خداوند چيزي برايت ميخواهم كه جز خدا در باور هيچكس 
   !نگنجد

نم كرد ، آبي آسمان كه مي بينم در بيكرانه زندگي دو چيز افسو
   ميدانمو

  .نيست و خدايي كه نمي بينم و ميدانم كه هست

سجده ! آدم پيدا كنيد: روزگاريست كه شيطان فرياد مي زند
  .كرد خواهم

  !است خبر نكردن ، خود نوعي عشق ورزيدندر دردها دوست را 

  !گاهي گمان نميكني ولي ميشود ، گاهي نمي شود كه نمي شود

           گاهي نگفته قرعه به نام تو! گاهي هزار دوره دعا بي اجابتست
  !مي شود

ت آدم از آن دسته از چيزهاي بد ديگران ابراز انزجار خيلي اوقا
  كه درخودش وجود داردكند مي

  

  



  

  

  

  .بيهوده زيستن را نياز به شمردن نيست! ساعتها را بگذاريد بخوابند 

مشكلات انسانهاي بزرگ را متعالي مي سازد و انسانهاي كوچك را  
   .متلاشي

نوميدي،رفتن بي به من توفيق تلاش در شكست،صبر در  خدايا،
ر سكوت،دين بي بي سلاح،كار بي پاداش،فداكاري د همراه،جهاد

خدمت بي نان،ايمان بي ريا،خوبي بي  دنيا،عظمت بي نام،
نمود،مناعت بي غرور،عشق بي هوس،تنهايي در انبوه جمعيت، و 

  .دوست داشتن بي آنكه دوست بداند،روزي كن

اگر بشكنه ديگه  بغض بزرگترين نوع اعتراض در برابر آدم هاست
  .اعتراض نيست التماسه

مي پاشد و من پيچ و تاب زخمي بر پهلويم هست روزگار نمك 
  .همه گمان ميكنند كه من ميرقصمميخورم و

! نامم را پدرم انتخاب كرد ، نام خانوادگي ام را يكي از اجدادم
  .است ، راهم را خودم انتخاب مي كنم ديگر بس

   .!ركس راميتواندتحمل كنددلي كه ازبي كسي تنها است،ه

در دشمني دورنگي نيست ، كاش دوستانم هم در موقع خودچون 
  ريا بودند دشمنان بي

 



 )ازنيستي تاهستي تا قيامت (تحول انسان 
  

 280پس از زماني حدود ، پس از شكل گيري نطفه وجان گرفتن جنين درشكم مادر
اولين برخورد وي بااين دنيا چيست ؟ گريه . روز پا به عرصه حيات اين دنيا مي گذارد

زند كردن است ؟ آري گريه وناله كردن است كه پزشكان نيز براين عقيده اند كه فر
نيا آيد نه با خنده راستي چرابايد فرزند باگريه به د. سالم درهنگام تولد بايد گريه كند

اين فرزند درشكم مادر راحت تربوده است؟ آيا آن محل تنگ  يااوشادماني چرا؟
برق ها ؟ آيا اين فرزند چيزهايي مي فهمد و  وتاريك ارجحيت داشت براين زرق و

ك آن عاجزند ؟ آيا هيچ فكر كرده ايد كه او چه مي مي بيند كه ديگران ازفهم ودر
آيا وي مي داند كه اين دنيا . بيند وچه مي شنود كه اولين برخورد وي گريه است 

طرناك ؟ راستي خ چرا يك پل است وبايد هرچه سريعتر از اين پل خطرناك گذشت؟
فرزندان اگر داردچند درصد؟ چه تعداد از همين ازچه نظر؟آيا اين پل امنيت دارد

ازاين پل سقوط مي كنندواين راه را آنگونه كه شايسته است به پايان نرسانيده 
   اندوغرق دردنيا باآن همه زرق وبرقهايش شده اند غرق رنگ ها وميزها وپست ها 

آيا اين رنگ ها وسايه روشن ها واين مبل وصندلي ها اين به اصطلاح ويلاها . شده اند
ند ناينقدر برق مي ز اينها همه. براي چند وقت كوتاه نيستوخانه ها  همگي منزلگاهي 

هدفي نبيند ؟  "كه چشم ودل انسان را ازديدن حقيقت وهدف كور مي كند كه اصلا
بچه . سباب بازي هستند همه وهمه ابه خدايي كه جانم دردست اوست كه اينها همه 

بازي مي  هاي كوچك ما با ماشين هاي كوچك واسباب بازي هاي كوچك خودشان 
 "آيا واقعا. هاي بزرگ خودشان نكنند وبزرگترها با اسباب بازي هاي بزرگ وماشي

آيا هدف بازي با اسباب بازيهاي بزرگترها اي اين دو گروه ميباشد ؟فرقي بين 
است؟ آيا اين دنيا مارا به خود مشغول نكرده است وهدف اصلي رااز ياد  گوناگون 

فكر  كرده ايم ؟چند ساعت در طول عمر چند ساله  آيا به هدف اصلي  مانبرده است؟
به خدايي كه جانم هدف از آفرينش چيست ؟ "اصلا خود به اين هدف فكر كرده ايم؟

آيا هدف . دردست اوست كه هدف از آفرينش وخلقت انسان والاست وگرامي 



به دست مي آيد  خدا مارسيدن به كمال نيست ورسيدن به كمال آيا به جز با بندگي
ا بندگي به جز اطاعت از خالق يكتا نيست ؟ آيا دركتاب خدا نيامده است كه انسان آي

بايد بندگي كند وبس ؟ آيا اطاعت از خالق به جز عبادت است ؟ آيا عبادت خدمت به 
خدا وخلق خدا است ؟ حال اي عزيزان اي برادران وخواهران به خاطر خدا وبه 

به حالات  مكمي به لحظه مرگ فكر كني.  مان كمي به هدف فكر كنيمخاطر خود
كه از سرسوزن هم از ماسؤال مي شود  مبه روز قيامت فكر كني مدرون قبر فكركني

. هزارسال است بايد جوابگوي اعمال ورفتارمان باشيم  50 بيش ازآن روز كه درو
 آنجا جايي است كه از ما . باشيمپاسخي داشته  برايش هرچيز كه جمع كرده ايم بايد

است ) ع(اعمال علي  آن مي پرسند از كجا آورده ايد وقاضي آن خداوند وميزان
آنجا جايي است كه هيچ وكيلي كارايي نداردوقاضي آن به پول وپست توجهي 

ميزان عملكرد خودمان است وقانون آنجا .به رنگ وقيافه ونسب كاري ندارد.ندارد
اين بچه بزرگ وبزرگتر  .مبرميگرديبه موضوع بچه متولد شده . عوض شدني نيست 

به هر صورت زندگي دنيوي را به گونه اي كه شاهديم ... مي شود ومدرسه مي رود و
لحظه مرگ فرا مي رسد قيافه اش چگونه مي شود؟ خندان يا گريان؟ . طي مي كند 

خداوندا به حق  ؟؟؟؟؟مما جزء كدام گروه هستيراستي خوشحال يا هراسان وناراحت؟ 
نت به حق مهربانيت وبه حق بزرگي وكرمت ما را درلحظه مرگ عزيزترين بندگا

خوشحال وشاد واميدوار وپس از آن درجوار پيامبر گرامي اسلام وداماد بزرگوارش 
خدمت به مردم  مپس اي دوستان وعزيزان بندگي خدا را فراموش نكني.  .  قرار بده

كه اين  ما ناحق نكنيوبه خاطر حفظ پست ومقام حق ر موديگر خواهي را فراموش نكني
دوستان از خداوند بخواهيم كه هيچ گاه . گذشتو  ميزها وپست ها را بايد گذاشت

پس  .مارا به حال خود وانگذارد كه آن لحظه شروع بدبختي واقعي ماست اگر بدانيم
به مارا به كه است  كه دنيا محل گذر ممي بيني اي همكاران اي عزيزان اي دوستان

همگي شاهديم كه هر روز عزيزي را به خاك مي سپاريم  ستخود مشغول كرده ا
واين عروس هزار داماد به هيچ كس وفا نميكند و رزوي نوبت خاكسپاري ما خواهد 



بنابراين بايد بند نياز را كوتاه كرد كه اگر چنين   .رسيد وآن روز بسيار نزديك است 
 . ..  .  يمميشو غير خدا تبديل ه خدا به بند هنكنيم از بند

  ،پروردگارا خداوندا
  محمد وآل محمدبه حق 

  رها مكنبه حال خود مارابراي يك لحظه 
 مگردانبنده غير خودو 
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او اكواريمي ... روزي دانشمندي آزمايش جالبي انجام داد
در . شيشه اي ساخت و با ديواري شيشه اي دو قسمت كرد 

يك قسمت ماهي بزرگي انداخت و در قسمت ديگر ماهي 
 . كوچكي كه غذاي مورد علاقه ي ماهي بزرگ بود 

ماهي كوچك تنها غذاي ماهي بزرگ بود و دانشمند به آن 
او براي خوردن ماهي كوچك ... نمي داد غذاي ديگري

بارها و بارها به طرفش حمله كرد، اما هر بار به ديواري 
همان ديوار شيشه اي كه او را از غذاي . نامرئي مي خورد

  . كرد  مورد علاقش جدا مي

. بالا خره بعد از مدتي از حمله به ماهي كوچك منصرف شد
اريوم و خوردن او باور كرده بود كه رفتن به آن طرف اكو

  . ماهي كوچك كاري غير ممكن است

دانشمند شيشه وسط را برداشت و راه ماهي بزرگ را باز 
او . كرد؛ اما ماهي بزرگ هرگز به ماهي كوچك حمله نكرد

هرگز قدم به سمت ديگر اكواريوم نگذاشت و از گرسنگي 
  دانيد چرا؟  مي. مرد

  

  

  



  

  

آن ديوار شيشه اي ديگر وجود نداشت، اما ماهي بزرگ در 
يك ديوار كه . ذهنش يك ديوار شيشه اي ساخته بود 

شكستنش از شكستن هر ديوار واقعي سخت تر بود؛ آن 
باورش به . باورش به محدوديت. ديوار باور خودش بود

  . باورش به ناتواني. وجود ديوار

ستجو كنيم، كليّ ما هم اگر خوب در اعتقادات خودمان ج
ديوار شيشه اي پيدا مي كنيم كه نتيجهء مشاهدات و 
تجربيات ما است و بسياري از آنها هم وجود خارجي ندارند 

 .اند و فقط در ذهن خود ساخته شده

 



 

 

. روزي مردي نزد پزشك روانشناس معروف شهر خود رفت
وقت پزشك او را ديد دليل آمدنش را پرسيد، مرد رو به 

پزشك كردو از غم هاي بزرگي كه در دل داشت براي دكتر 
 .تعريف كرد

دلم از آدم ها گرفته از دروغگويي ها، از دورويي  :گفت مرد
مرد ادامه داد و  ,... از از خيلي ها, ها، از نامردي ها، از تنهايي

از اين زندگي خسته شده ام، از اين دنيا بيزارم ولي : گفت
نمي دانم چه بايد كنم، نمي دانم غم هايم را پيش چه كسي 

  .مداوا كنم

من كسي را مي شناسم كه مي تواند : پزشك به مرد گفت
او دلقك معروف   به فلان سيرك برو. مشكل تورا حل نماييد

است كه همه را شاد مي كند، همه را مي  كسي. شهر است
هيچ . خنداند، مطمئنم اگر پيش او بروي مشكلت حل مي شود

 كسي با وجود او غمگين نخواهد بود

خارج  كه از مطب پزشك مرد از پزشك تشكر كرد و در حالي
  مشكل اينجاست : مي شد رو به پزشك كردو گفت

 منم كه آن دلقك خود

 

  



 

 ››دام ظله ‹‹اي  خلاصه زندگينامه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت االله العظمى خامنه

 

اي پيدا بكنيد كه متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و بناى قلبى اش بر اين باشد كه به  يك نفر را مثل آقاى خامنه(
   ››قدس سره‹‹ امام خمينى  )اسم،اين ملت خدمت كند، پيدا نمى كنـيد، ايشان را من سالهاى طولانى مى شن

 ازميلاد تا مدرسه ●

اي فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمين  رهبر عاليقدر حضرت آيت االله سيد على خامنه
قمرى در  1358صفر  28برابر با  1318تيرماه  24، در روز  اي حاج سيد جواد حسينى خامنه

زندگى سيد جواد . نواده هستندايشان دومين پسر خا. مشهد مقدس چشم به دنيا گشود
همسر و فرزندانش نيز . اي مانند بيشتر روحانيون و مدرسان علوم دينى، بسيار ساده بود خامنه

  .معناى عميق قناعت و ساده زيستى را از او ياد گرفته بودند و با آن خو داشتند

 :ندگى خانواده شان چنين مى گويندرهبر بزرگوار در ضمن بيان نخستين خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال ز

 
من يادم هست شب . زندگى ما به سختى مى گذشت... پدرم روحانى معروفى بود، اما خيلى پارسا و گوشه گير(

آن شام هم نان و ... مادرم با زحمت براى ما شام تهيه مى كرد و! هايى اتفاق مى افتاد كه در منزل ما شام نبود
 )كشمش بود

  :را كه خانواده سيد جواد در آن زندگى مى كردند، رهبر انقلاب چنين توصيف مى كننداما خانه اى 

مترى در محله فقير نشين  70ـ  60منزل پدرى من كه در آن متولد شده ام ـ تا چهارـ پنج سالگى من ـ يك خانه 
  مشهد بود كه فقط يك اتاق داشت

  
   



  
و معمولاً پدر بنا بر اين كه روحانى و (راى پدرم ميهمان مى آمدهنگامى كه ب! و يك زير زمين تاريك و خفه اى

بعد عده اى كه به پدر . همه ما بايد به زير زمين مى رفتيم تا مهمان برود) محل مراجعه مردم بود، ميهمان داشت
 .ارادتى داشتند، زمين كوچكى را كنار اين منزل خريده به آن اضافه كردند و ما داراى سه اتاق شديم

رهبرانقلاب از دوران كودكى در خانواده اى فقير اما روحانى و روحانى پرور و پاك و صميمي، اينگونه پرورش 
سپس، . يافت و از چهار سالگى به همراه برادر بزرگش سيد محمد به مكتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را ياد بگيرند

   .گذراندند» دارالتعليم ديانتى«اسلامى دو برادر دوران تحصيل ابتدايى را در مدرسه تازه تأسيس 
 در حوزه علميه ●

المقدمات و صرف و نحو در دبيرستان وارد حوزه علميه شدند و  ايشان پس از آشنايي با جامع
  .نزد پدر و ديگر اساتيد وقت ادبيات و مقدمات را خواندند

  :درباره انگيزه ورود به حوزه علميه و انتخاب راه روحانيت مى گويند

عامل و موجب اصلى در انتخاب اين راه نورانى روحانيت پدرم بودند و مادرم نيز علاقه مند و 
 .مشوق بودند

 ››نواب‹‹ و» سليمان خان«را نزد مدرسان مدرسه  ››مغنى‹‹ ››سيوطى‹‹، »جامع المقدمات«ايشان كتب ادبى ار قبيل 

سپس . را نيز در همان دوره خواندند» معالم«كتاب  .خواندند و پدرش نيز بر درس فرزندانش نظارت مى كردند
و رسائل و » آقا ميرزا مدرس يزدى«را در محضر پدرش و مقدارى را نزد مرحوم » شرح لمعه«و » شرايع الاسلام«

مكاسب را در حضور مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى و بقيه دروس سطح فقه و اصول را نزد پدرش خواندند و دوره 
پدرشان مرحوم سيد جواد . را به طور كم سابقه و شگفت انگيزى در پنچ سال و نيم به اتمام رساندندمقدمات و سطح 

رهبر بزرگوار انقلاب، در زمينه منطق و فلسفه،  .در تمام اين مراحل نقش مهمى در پيشرفت اين فرزند برومند داشتند
 ››شيخ رضا ايسى‹‹ و بعدها نزد مرحوم » قا تهرانىمرحوم آيت االله ميرزا جواد آ«كتاب منظومه سبزوار را ابتدا از 

  .خواندند

 در حوزه علميه نجف اشرف ●

اي كه از هيجده سالگى در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آيت االله  آيت االله خامنه
جف اشرف شدند و با به قصد زيارت عتبات عاليات، عازم ن 1336در سال . العظمى ميلانى شروع كرده بودند

مشاهده و شركت در درسهاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سيد محسن حكيم، سيد محمود 
  شاهرودى، ميرزا باقر زنجانى، سيد يحيى يزدى، و ميرزا حسن بجنوردى، اوضاع درس



  

پس . ولى پدر موافقت نكرد. تندو تدريس و تحقيق آن حوزه علميه را پسنديدند و ايشان را از قصد خود آگاه ساخ
  .از مدتى ايشان به مشهد باز گشتند

 در حوزه علميه قم  ●

ول و در حوزه علميه قم به تحصيلات عالى در فقه و اص 1343تا  1337اي از سال  آيت االله خامنه
فلسفه، مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آيت االله العظمى بروجردى، امام خمينى، 

، از مكاتباتى كه رهبر 1343در سال . شيخ مرتضى حائرى يزدى وعلّامه طباطبائى استفاده كردند
نابينا شده » آب مرواريد«انقلاب با پدرشان داشتند، متوجه شدند كه يك چشم پدر به علت 

ست، بسيار غمگين شدند و بين ماندن در قم و ادامه تحصيل در حوزه عظيم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر ا
اي به اين نتيجـه رسيدند كه به خاطر خدا از قــم به مشهد هجرت كنند واز پدرشان  آيت االله خامنه. در ترديد ماندند
  :ايشان در اين مـورد مى گويند .مواظبت نمايند

اگر بنده در . به هر حال به دنبال كار و وظيفه خود رفتم .مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما داد به 
است كه به پدر، بلكه به پدر و مادر انجام » نيكى«زندگى توفيقى داشتم، اعتقادم اين است كه ناشى از همان برى 

بعضى از اساتيد و آشنايان افسوس مى . رست را انتخاب كردنداي بر سر اين دو راهى، راه د آيت االله خامنه.داده ام
خوردند كه چرا ايشان به اين زودى حوزه علميه قم را ترك كردند، اگر مى ماندند در آينده چنين و چنان مى 

و  اما آينده نشان داد كه انتخاب ايشان درست بوده و دست تقدير الهى براى ايشان سر نوشتى ديگر و بهتر!... شدند
ساله، كه  25آيا كسى تصور مى كرد كه در آن روز جوان عالم پراستعداد . والاتر از محاسبات آنان، رقم زده بود

سال بعد، به مقام والاى ولايت امر  25براى رضاى خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به مشهد مى رفت، 
نداشتند و جز ايام تعطيل يا مبازره و زندان و مسافرت، ايشان در مشهد از ادامه درس دست بر! مسلمين خواهد رسيد؟

در محضر اساتيد بزرگ حوزه مشهد به ويژه آيت االله  1347به طور رسمى تحصيلات فقهى و اصول خود را تا سال 
ه كه در مشهد ماندگار شدند در كنار تحصيل و مراقبت از پدر پير و بيمار، ب 1343همچنين ازسال . ميلانى ادامه دادند

  .تدريس كتب فقه و اصول و معارف دينى به طلّاب جوان و دانشجويان نيز مى پرداختند

 مبارزات سياسى  ●

  »هستند) ره(از شاگردان فقهى، اصولى، سياسى و انقلابى امام خمينى «اي به گفته خويش  آيت االله خامنه

  



  

سيد «ا مجاهد بزرگ و شهيد راه اسلام شهيد امـّا نخستين جرقـّه هاى سياسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت ر 
به  31در ذهن ايشان زده است، هنگامي كه نواب صفوى با عده اى از فدائيان اسلام در سال » مجتبى نواب صفوى

مشهد رفته در مدرسه سليمان خان، سخنرانى پر هيجان و بيدار كننده اى در موضوع احياى اسلام و حاكميت احكام 
اي آن روز از  آيت االله خامنه. و نيرنگ شاه و انگليسى و دروغگويى آنان به ملـّت ايران، ايراد كردندالهى، و فريب 

: ايشان مى گويند. طـلاّب جوان مدرسه سليمان خان بودند، به شدت تحت تأثير سخنان آتشين نواب واقع شدند
در من به وجود آمده و هيچ شكى ندارم كه  جرقه هاى انگيزش انقلاب اسلامى به وسيله نواب صفوى    همان وقت 

 .اولين آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن كرد

 )قدس سره(همراه با نهضت امام خمينى ●

كه در قم حضورداشتند و حركت انقلابى واعتراض آميز امام خمينى عليه سياستهاى  1341آيت االله خامنه اى از سال 
شاه پهلوى، آغاز شد، وارد ميدان مبارزات سياسى شدند و شانزده سال تمام  ضد اسلامى و آمريكا پسند محمد رضا

با وجود فراز و نشيب هاى فراوان و شكنجه ها و تعبيدها و زندان ها مبارزه كردند و در اين مسير ازهيچ خطرى 
يام ايشان را به آيت مأموريت يافتند كه پ) قدس سره(از سوى امام خمينى  1338نخستين بار در محرمّ سال . نترسيدند

االله ميلانى و علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه هاى تبليغاتى روحانيون در ماه محرمّ و افشاگرى عليه 
ايشان اين مأموريت را انجام دادند و خود نيز براى . سياست هاى آمريكايى شاه و اوضاع ايران و حوادث قم، برسانند

ر راستاى پيام امام خمينى، به تبليغ و افشاگرى عليه رژيم پهلوى و آمريكا تبليغ، عازم شهر بيرجند شدند و د
دستگير و يك شب بازداشت شدند و فرداى آن روز به شرط  1342خرداد  12«محرمّ  9بدين خاطر در . پرداختند

را از بيرجند به خرداد، باز هم ايشان 15با پيش آمدن حادثه خونين . اينكه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شدند
مشهد آورده، تحويل بازداشتگاه نظامى دادند و ده روز در آنجا با سخت ترين شرايط و شكنجه و آزارها زندانى 

  .شدند

  دومين بازداشت ●

اي با عده اى از دوستانشان براساس برنامه حساب شده اى به مقصد  آيت االله خامنه -1383رمضان  - 1342در بهمن 
پس از دو ـ سه روز توقف در كرمان و سخنرانى و منبر و ديدار با علما و طلّاب آن شهر، . كردندكرمان حركت 

  سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور ايشان به ويژه. عازم زاهدان شدند

  



  

روزپانزدهم رمضان در . درايـّام ششم بهمن ـ سالگرد انتخابات و رفراندوم قلّابى شاه ـ مورد استقبال مردم قرار گرفت
بود، صراحت و شجاعت و شور انقلابى ايشان در افشاگرى سياستهاى ) ليه السلامع(كه مصادف با ميلاد امام حسن 

رهبر . شيطانى و آمريكايى رژيم پهلوى، به اوج رسيد و ساواك شبانه ايشان را دستگير و با هواپيما روانه تهران كرد
نفرادى ـ در زندان قزل قلعه زندانى شدند و انواع اهانت ها و شكنجه ها را بزرگوار، حدود دو ماه ـ به صورت ا

  .تحمل كردند

 سومين و چهارمين بازداشت ●

كلاسهاى تفسير و حديث و انديشه اسلامى ايشان در مشهد و تهران با استقبال كم نظير جوانان پرشور و انقلابى 
بدين خاطر در سال . شد و ايشان را مورد تعقيب قرار دادند همين فعاليت ها سبب عصبانيت ساواك. مواجه شد

همين فعاليت هاى . ـ دستگير و محبوس شدند1346در تهران مخفيانه زندگى مى كردند و يك سال بعد ـ 1345
علمى و برگزارى جلسات و تدريس و روشنگرى عالمانه و مصلحانه بود كه موجب شد آن بزرگوار بار ديگر توسط 

  .نيز دستگير و زندانى گردند 1349مى پهلوى در سال ساواك جهنّ

  پنجمين بازداشت ●

  :درباره پنجمين بازداشت خويش توسط ساواك مى نويسد» مد ظله«حضرت آيت االله خامنه اى 

حساسيت و شدت عمل دستگاههاى جارى رژيم پيشين نيز  .زمينه حركت مسلحانه در ايران محسوس بود 48از سال 
. من، كه به قرائن دريافته بودند چنين جريانى نمى تواند با افرادى از قبيل من در ارتباط نباشد، افزايش يافتنسبت به 

برخوردهاى خشونت آميز ساواك در زندان آشكارا نشان مى داد . مجدداً و براى پنجمين بار به زندان افتادم 50سال 
ه كانون هاى تفـكّر اسلامى به شدت بيمناك است و نمى تواند كه دستگاه از پيوستن جريان هاى مبارزه مسلـّحانه ب

ت هاى فكرى و تبليغاتى من در مشهد و تهران از آن جريان ها بيگانه و به كنار است پس از آزادى، . بپذيرد كه فعاليـ
گسترش بيشترى پيدا ... دايره درسهاى عمومى تفسير و كلاسهاى مخفى ايدئولوژى و

  .كرد

 مبازداشت شش ●

  اي درسهاى تفسير و ايدئولوژى آيت االله خامنه 1353ـ1350در بين سالهاى 



  

  ››ميرزا جعفر‹‹و » )ليه السلامع(امام حسن«، » كرامت«در سه مسجد  

ازمردم مشتاق به ويژه جوانان آگاه و روشنفكر و طلّاب انقلابى و معتقد  ر رشد و هزاران نف مشهد مقدس تشكيل مي
درس نهج البلاغـه ايشان از شور و حال . مى كشاند و با تفكّرات اصيل اسلامى آشنا مى ساخترا به اين سه مركز 

تكثير و دست به دست » پرتوى از نهج البلاغه«: ديگـرى برخوردار بود و در جزوه هاى پلى كپى شده تحت عنوان
وختند، با عزيمت به شهرهاى طلّاب جوان و انقلابى كه درس حقيقت و مبارزه را از محضر ايشان مى آم. مى گشت

دور و نزديك ايران، افكار مردم را با آن حقايق نورانى آشنا و زمينه را براى انقلاب بزرگ اسلامى آماده مى 
اي در مشهد  ساواك بى رحمانه به خانه آيت االله خامنه 1353اين فعاليـّت ها موجب شد كه در دى ماه . ساختند

اين ششمين و سخت ترين . بسيارى از يادداشت ها و نوشته هايشان را ضبط كنند هجوم برده، ايشان را دستگير و
در اين مدت در سلولى با سخت . در زندان كميته مشترك شهربانى زندان بودند 1354بازداشت ايشان بود و تا پاييز 
فقط براى «خودشان  سختى هايى كه ايشان در اين بازداشت تحمل كردند، به تعبير. ترين شرايط نگه داشته شدند

پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم همان . »آنان كه آن شرايط را ديده اند، قابل فهم است
البته ديگر امكان تشكيل كلاسهاى سابق را به ايشان . برنامه و تلاش هاى علمى و تحقيقى و انقلابى ادامه داشت

  .ندادند

  در تبعيد ●

. اي را دستگير و براى مدت سه سال به ايرانشهر تبعيد كرد ، آيت االله خامنه1356ر پهلوى در اواخر سال رژيم جنايتكا
با اوجگيرى مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ايران، ايشان از تبعيدگاه آزاد شده به مشهد  1357در اواسط سال 

سفـّاك پهلوى قرار گرفتند و پس از پانزده سال مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى عليه رژيم 
مبارزه مردانه و مجاهدت و مقاومت در راه خدا و تحمل آن همه سختى و تلخى، ثمره شيرين قيام و مقاومت و 
مبارزه؛ يعنى پيروزى انقلاب كبير اسلامى ايران و سقوط خفـتّ بار حكومت سراسر ننگ و ظالمانه پهلوى، و 

  .سلام در اين سرزمين را ديدندبرقرارى حاكميت ا

  در آستانه پيروزى ●

 از پاريس به تهران،و از سوي ايشان ) قدس سره(درآستانه پيروزى انقلاب اسلامى، پيش از بازگشت امام خمينى
  با شركت افراد و شخصيت هاى مبارزى» شوراى انقلاب اسلامى



  

اي نيز به فرمان  در ايران تشكيل گرديد، آيت االله خامنه... همچون شهيد مطهرى، شهيد بهشتى، هاشمى رفسنجانى و
به ايشان ابلاغ گرديد و با دريافت پيام » ره«پيام امام توسط شهيد مطهرى . امام بزرگوار به عضويت اين شورا درآمد
   .رهبر كبير انقلاب، از مشهد به تهران آمدند

 پس از پيروزى ●

آيت االله خامنه اى پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز همچنان پرشور و پرتلاش به 
فعاليت هاى ارزشمند اسلامى و در جهت نزديكتر شدن به اهداف انقلاب اسلامى 

م بودند كه در پرداختند كه همه در نوع خود و در زمان خود بى نظير و بسيار مه
  :اين مختصر فقط به ذكر رئوس آنها مى پردازيم

شهيد بهشتى، شهيد : با همكارى و همفكرى علماى مبارز و هم رزم خود» حزب جمهورى اسلامى«پايه گذارى  ●
  .1357دراسفند ... باهنر، هاشمى رفسنجانى و

  .1358معاونت وزارت دفاع در سال  ●

  .1358سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى،  ●

  .1358امام جمعه تهران،  ●

 1359در شوراى عالى دفاع ، » قدس سرّه«نماينده امام خميني ●

  .1358نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى،  ●

با شروع جنگ تحميلى عراق  1359مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال  حضور فعال و ●
عليه ايران و تجاوز ارتش متجاوز صدام به مرزهاى ايران؛ با تجهيزات و تحريكات 

  .قدرت هاى شيطانى و بزرگ ازجمله آمريكا و شوروى سابق

  .در مسجد ابوذر تهران 1360ترور نافرجام ايشان توسط منافقين در ششم تيرماه  ●

رياست جمهورى؛ به دنبال شهادت محمد على رجايى دومين رئيس جمهور  ●
با كسب بيش از شانزده ميليون رأى  1360اي در مهر ماه  ايران، آيت االله خامنه

همچنين از سال . به مقام رياست جمهورى ايران اسلامى برگزيده شدند) قدس سره(و حكم تنفيذ امام خمينى مردمى 
   .براى دومين بار به اين مقام و مسئوليت انتخاب شدند 1368تا  1364

  



  

 
  .1360رياست شوراى انقلاب فرهنگ،  ●

  .1366رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام،  ●

  .1368رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى،  ●

، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت 1368رهبرى و ولايت امت، كه از سال  ●
توسط مجلس خبرگان رهبرى به اين مقام ) قدس سره(رهبر كبيرانقلاب امام خمينى 

مسئوليت عظيم انتخاب شدند، و چه انتخاب مبارك و درستى بود كه پس از رحلت امام راحل، با شايستگى  والا و
   .تمام توانستند امت مسلمان ايران، بلكه مسلمانان جهان را رهبرى نمايند

 تأليف و تحقيق ●

 . كلى انديشه اسلامى در قرآن طرح -1

 ـ از ژرفاى نماز 2

 ـ گفتارى در باب صبر 3

  ـ چهار كتاب اصلى علم رجال4

 ـ ولايت  5

  .ـ گزارش از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه علميه مشهد6

 )چاپ نشده(ـ زندگينامه ائمه تشيع 7

 ـ پيشواى صادق  8

  و تحزبّـ وحدت 9

  اي هنر از ديدگاه آيت االله خامنه -10

 درست فهميدن دين  -11

 )عليهم السلام(عنصر مبارزه در زندگى ائمه -12

 روح توحيد، نفى عبوديت غير خدا  -13

 ضرورت بازگشت به قرآن  -14

  )عليه السلام(ام سجاد سيره ام 15

  



  

  
 و ولايتعهدى » عليه السلام«امام رضا  -16

 )تدوين شده از سخنان و پيامهاى معظم له(تهاجم فرهنگى  -17

 )ده استجلد آن چاپ ش 9مجموعه پيامها و سخنان ايشان كه تا كنون (حديث ولايت  -18

   ...و

 ترجمه  ●

  .، تأليف راضى آل ياسين)ليه السلامع(صلح امام حسن  -1

  .آينده در قلمرو اسلام ، تأليف سيد قطب -2

  .مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان، تأليف عبدالمنعم نمرى نصرى -3

  .ـ ادعانامه عليه تمدن غرب، تأليف سيد قطب4

  ...و



 يعني رنگ نور انبياء سبز

  
  است  پيدايي  هستـي و   رنگ  سبـز                        است زيبايي  و   خوبي  سبز رنگ 

  است نيت  خلـوص    و  قـوا ت رنـگ                     است   معصوميت پاك  رنگ   سبز 

  دعـا ست از   كردن حـق  استجابت                      سجـاده ها ست  پاكي  رنگ   سبز 

  گفته اند صلابت   با  را  حـق  كه    تا                     گفته اند    ولايـت  رنگ      را  سبز 

  است  بوييدن   را  يـاس  گ رن  سبز                       است روييدن  سبز رنگ رويش و 

  گناه يا    و  است  غفلت  رنگ  ني كه                      بارگاه   و  است   گنـبد  سبز رنگ 

  است بيعت    مقتداشان  با  عشقشان                            است  روحانيت   سبز   اين  لشگر 

  است اولياء   رنگ  يمان است و رنگ ا                    انبياء است  دين  جمله  سبز رنگ 

  اوليـاء    عشق  مشق    يعني     سبـز                             انبـياء    نور     رنگ   يعني   سبـز 

  گير   افتـاده  فريب   دام    در  سخت                       اسير  شد  دونان  سبز در زنجيـر 

  كنيم  آزادش  فتـنه  اين   از  كه    تا                      يادش كنيم  بود  سبـزي   هر كجا 

  نيست  اوباش  هر  و  هر ولگرد  رنگ                       نيست  عياش   سبز رنگ شال هر 

  كار كيست؟ فتنه  و   بازي  دغل  اين                       نيست  هرزه  دختران  رنگ   سبز 

  حجاب بد    دختـران    رنگ     كه  ني                        انقـلاب    پيـروان   رنگ      سبـز



  ريا ست اهل  شـورش  از  جنبـشي                        گويند سبزي رنگ ماست  اينكه مي

  گنـاه و   تبــاهي    كي    تا   عاقبت                      سياه    صد رنگ و  دغل بازان   اي 

  كشي زيرش   بر  كه    تا  بلنـدي   از                       زنجيرش كشي   به تا كي  را   سبز 

  !است  ناقه  يك   كردن  پي  قصد تو                       است  قورباغه  جلبك   از   سبز تو 

  چه؟ قبض   با    و  كنـتور   با  را  دزد                       رنگ سبز چه؟  را به  اين كلاغان 

  ريب؟  و  تا به كي در رأي مردم شك                      پر فريب  و   مست  تبه كاران   اي 

  كنـيد  كركس  و  قرقي    دشمني با                      بس كنيد  را   فتنه ها   اي كلاغان 

  را نيـرنگ   و  فتنه    اين  كنيد  بس                     ارژنگ ها اي   كه  مي گويد   سبز 

  است    بيـراهه    آخرش    باطل    راه                     بل كجراهه است   ره نيست  راه تو 

  !چيست ؟  بهـر    فتنه   اهل    رهبري             چون خودت داني كه راهت سبز نيست 

  است   اسلامـي  جمهـوري   پرچـم                   است     آرامي  و   روشن   رنگ    سبز 

  است خاتمه    را   فتنه ها   دعايش  با      است ) لام االله عليهاس(سبز رنگ نور پاك فاطمه

  است  تيشه  يا  تبر   هر  رنگ   ني كه                         سبز رنگ جنگل است و بيشه است

  سياه    باشد     تيرگي     از      او  روي                     تباه  كرده    جامعه  نظم     كه  آن 

  است   زنداني      ناكسان    از    عده اي                  است   طوفاني    ما   درياي   مدتي 

  هست ؟ آن حباب و آن خس و خاشاك             موج دريا چون كه روزي وا نشست 

  شب رنگ     و   زشت    تبه كاران  اي                   فرصت طلب  اي سيه رويان همه 

  !است  شيطان رسته   كي ز دام و بند                     بسته است  نفاقي   هر كسي شال 

  جفا و  است     فريب   رنگ   كي   سبز                      ريا  است و    سبز كي رنگ دروغ 



  )ليه السلامع(هم كه اين راه حسن هست و حسين      )ره(خمين    پير   ره  باشد  راه ما 

  نيم    بازي  ل دغـ    رنگ      هر چه ام                   كيم  من  داني   تو  كي  گفتا   سبز 

  نيم     كوري شب     خفـاشان  رنـگ                    نيم    مزدوري      رنگ  بگفتا     هم 

  سر سبز نيست   مي رود در گل   پاي                       سبز نيست  او  آنكه باطل مي رود 

  است چون همي گويد كه اين جو سازي               است  ناراضي  شما  رهبر از دست 

  شماست  كار   از   رنجـور    او   قلـب              هم كسي كه حجت از سوي خداست

  نيست نيرنگ  و   فتنه  جز  قصدشان                 رنگ نيست  اين جماعت كارشان يك

  است  ذلت    از   دشمنان   با    دوستي                     است  افتخار ملت  روز قدس اين 

  است  دشمـن  بر     ما  پيـروزي   روز                       است  فخر ميهن  سيزده آبان كه 

  است  غوغـايي  و   جنجـالي    كارشان                       است  آمريكايي   سبز     آنها  سبز 

  است ديوانگي   و  مستي  رنگ  ني كه                     مردانگي است  سبز رنگ مردي و 

  است    افتـاده    و   بي حيلـه    مردم                        است ساده    مردمان    رنگ   سبز 

  مي زنـد    تبــاهي بر     آخـر   كارت                      مي زند     سياهي بر    رو   تو  رنگ 

  سؤال    زير     برد      را   ملـت      رنج                 سؤال     با   و بي دليل    دائم   آنكه 

  بيست بيست نمره ات را مي دهم يك                     كار كيست  بگويي اين دغل ها گر 

 



  

 سجده از لختگي عروق جلوگيري مي كند

را  يك استاد جراحي قلب و عروق در نتيجه تحقيقات خود، سجده در نماز: سايت شبستان
  .دانست عاملي براي پيشگيري از ابتلا به لختگي عروق 

 :دكتر محمد الزهار، جراح قلب و عروق پس از انجام تحقيقاتي درباره سجده نماز، گفت

 فشار خون مي شود و اگر مدت سجده طولاني تر شود، فشار خون كاهش سجده باعث كاهش 

  .كند بيشتري مي يابد كه اين امر از لختگي در عروق جلوگيري مي 

كه  در طول روز كلسترول و چربي از راه خوردن غذا وارد بدن مي كند: الزهار ادامه داد
اين چربي  چار بايد رها شد؛ زيرااست و به نا اين چربي ها با دستگاه عصب مركزي در ارتباط 

  .ها باعث خستگي ها، سردرد، گرفتگي عضله و دردهاي گردن مي شود

هنگام  انسان در زمان سجده مي تواند از اين چربي ها رها شود، زيرا در: وي تأكيد كرد
  .از بين رفتن چربي مي شود سجده، حالت جسم انسان به شكلي است كه باعث 

مواد  هنگام سجده خون رساني به مغز افزايش مي يابد و: تاد قلب و عروق خاطرنشان كرداس
صورت ممكن  رسد و در اين زمان مغز به بهترين غذايي و اكسيژن به اندازه كافي به آن مي 

  .وظيفه خود را انجام مي دهد

پيشگيري وضعيت انسان در سجده به كاهش تراكم خون در رگ و : وي همچنين يادآور شد
  .ابتلا به بيماري بواسير كمك مي كند از

 بنا به گزارش محيط، در هنگام نماز تمامي عضلات حركت مي كند و اين اقدام به حفظ و

       همچنين مداومت در نماز براي تمامي . تمريني براي تقويت عضلات كمك مي كند
       اين بيماري ها جلوگيري  روحي شفا است، زيرا نماز و ياد خداوند از بروز بيماري هاي

  .كند مي

 



  
  
  

  سه چيز در زندگي پايدار نيستند
  روياها

  موفقيت ها

  شانس

  سه چيز زندگي انسان را خراب مي كنند

  الكل

  غرور

  عصبانيت

  سه چيز انسانها را مي سازند

  كار سخت

  صميميت

  تعهد

  

  

  

  

  



  

  

  سه چيز در زندگي بسيار ارزشمند هستند

  عشق

  اعتماد به نفس

  دوستان

  از بين بروندسه چيز در زندگي كه هرگز نبايد 

  آرامش

  اميد

  صداقت

و چه زيبا اين سه چيز مهم در زندگي از ديدگاه دكتر علي 
  شريعتي بيان شده

  به سه چيز هرگز تكيه نكن

  غرور

  دروغ

  عشق

  



  
  

  انسان با غرور مي تازد

  با دروغ مي بازد

  و با عشق مي ميرد

  خوشبختي زندگي ما بر سه اصل است

  تجربه از ديروز

  امروزاستفاده از 

  اميد به فردا

  تباهي زندگي ما نيز بر سه اصل است

  حسرت ديروز

  اتلاف امروز

 ترس از فردا

 



  

  

عليه السلام پرسيد وعرض  ـــن از حضرت امام حسي شخصي
  ،گناهكارم :كرد

  معصيت و نافرماني خدا مي كنم ، صبربر       

معصيت ندارم و نمي توانم در برابر برخي گناهان نفس        
  .اماره ام را كنترل كنم ، مرا موعظه فرما

 كاري عمل انجام ده، آن گاه هر پنـــــــج :فرمود حضرت
را نخور وهر چه مي  روزي خـــــدا  ـ 1:خواستي بكن

 .و نافرماني خدا كني، بكن گناه خواهي

 .كن گناه خدا بيرون رو وهر چه خواستي ولايت ـ از2

 .خدا تو را نبيند كن كه گناه ـ در جايي3

نگذار حضرت عزرائيل جانت را بگيرد و هر  مرگ ـ به هنگام4
 .كن گناه چه خواستي

تورا به آتش مي اندازد، داخل آتش نرو  مالك دوزخ  ـ وقتي5
 .خواستي انجام ده گناهيبگو من نمي روم ، آن وقت هر

  

 



                       )لام االله عليهاس( زهرا و شهامت فاطمه) ليه السلامع(وارث صلابت عليشرح مختصري اززندگينامه 
   )سلام االله عليها(حضرت زينب كبري 
  ولادت

ثمره ازدواج مبارك علي عليه السلام و فاطمه زهرا عليها السلام پنج فرزند به نام هاي حسن، حسين، زينب، ام 
  .كلثوم و محسن است

 كه آخرين فرزند زهرا بود، بر اثر تجاوز و هجوم» محسن«چه كه از امام صادق عليه السلام رسيده است  بنابر آن
دشمنان اسلام به خانه آن حضرت، در شكم مادر جان داد و به دنبال اين حادثه دردناك و صدماتي كه بر جسم 

  .فاطمه عليها السلام وارد آمد، آن حضرت بيماري شديد پيدا كرد و به شهادت رسيد
 .ان گشودزينب، سومين فرزند مهد ولايت است كه به احتمال قوي در سال ششم هجرت در مدينه چشم به جه

.....................................................................................................................................  
  پدر زينت   

ي است كه خداوند براي دختري انتخاب كرد ، كه با انجام رسالت خويش زينت زينب، يعني زينت پدر و اين نام
و اين است كه نام زينب در تاريخ . بخش تاريخ شد و موجب افتخار و سرافرازي خاندان وحي و ولايت گشت

  .درخشان و جاوداني است هايش، زيبا، كربلا كه تاريخ جاودانگي اسلام و تشيع است، به خاطر فداكاري
  :خوانيم گذاري اين در ولايت را در تاريخ اين گونه مي سم ناممرا

.....................................................................................................................................  
  نامي آسماني

هنگام ولايت زينب كبري، چون رسول خدا در سفر بود، فاطمه از همسرش علي درخواست كرد كه نامي براي 
كنيم تا پيامبر از  گيرم، صبر مي من بر پدرت سبقت نمي: علي عليه السلام در جواب فرمود. فرزندشان انتخاب كند

فرزندان فاطمه : دت نوزاد زهرا را از زبان علي عليه السلام شنيد فرمودچون پيامبر بازگشت و خبر ولا. سفر برگردد
  .گيرد فرزندان منند ولي خداوند در باره آنان تصميم مي

نام اين دختر را زينب بگذاريد كه : فرمايد رساند و مي بعد از آن جبرئيل نازل شد و پيام آورد كه خداوند سلام مي
كنم كه همه  توصيه مي: آن گاه رسول خدا زينب را گرفت و بوسيد و فرمود. ما اين نام را در لوح محفوظ نوشته

  .اين دختر را احترام كنند، كه او مانند خديجه كبري است
يعني همان گونه كه فداكاري هاي خديجه در پيشبرد اهداف پيامبر و اسلام بسيار ثمربخش بود، ايثار، صبر و 

  .اي برخوردار است جاودانگي اسلام از اهميت ويژه استقامت زينب در راه خدا نيز در بقا و
.....................................................................................................................................  

  



  با پيامبر خدا
بنابر اينكه ولادت زينب عليها السلام در سال ششم هجري باشد و تاريخ وفات پيامبر اكرم در سال يازدهم؛ زينب 

بر . از اصحاب پيامبر اسلام به شمار آيدبيش از پنج سال با پيامبر نبوده است و اين مدت زمان، كافي است كه او 
  .اند بخش كتاب خود ساخته اين مبنا كساني كه شرح حال اصحاب پيامبر اسلام را نوشته اند، نام زينب را زينت

.....................................................................................................................................  
  در دامان عطوفت 

اين پنج سال فرصتي بود كه زينب عليها السلام از تابش نور وجود پيامبر بهره گيرد و پيامبر رحمت، او را در دامان 
ت سيراب سازد و حديث صبر و استقامت در دفتر وجودش هاي معرف مهر و عطوفت خود نوازش كند و از جرعه

چرا كه پيامبر بر مصيبت ها و ناگواري هاي مسير زندگي زينب به خوبي واقب بود و مي دانست كه تاب . بنگارد
ها و حوادث ناگوار را تنها روحي بلند و قلبي چون كوه و دلي سرشار از عشق به خدا خواهد  تحمل اين زنج

گر ساخته  يبت و سختي، با سرنوشت زينب عجين گشته و خداوند صبر و پايداري را در او جلوهگويا مص. داشت
  .است تا اسوه و الگويي براي همه پويندگان راه خدا باشد

.....................................................................................................................................  
  رؤيايي دردناك

ي نگرد و براي جدش زينب مسير پرحادثه و دردناكي را كه در پيش دارد، در همان زمان كودكي در آينه رؤيا م
كند تا او كه دست پرورده علي و  كند و پيامبر خدا حوادثي را كه در انتظار اوست تعبير مي پيامبر اكرم بازگو مي

اين رؤيا را در تاريخ چنين . بزرگ شده دامان زهراست، خود را براي رويارويي با اين حوادث مهيا سازد
اي رسول «: زينب نزد پيامبر آمد و با زبان كودكانه به پيامبر چنين گفت ارتحال پيامبر خدا نزديك بود،: خوانيم مي
ديشب در خواب ديدم كه باد سختي وزيد كه بر اثر آن دنيا در ظلمت فرو رفت و من از شدت آن باد به اين ! خدا

. به زمين افتادمكه به درخت بزرگي پناه بردم، ولي باد آن را ريشه كن كرد و من  افتادم؛ تا اين سو و آن سو مي
براي سومين مرتبه به شاخه ديگري روي . دوباره به شاخه ديگري از آن درخت پناه بردم كه آن هم دوام نياورد

در آن هنگام به دو شاخه به هم پيوسته ديگر پناه بردم كه ناگاه . آوردم، آن شاخه نيز از شدت باد در هم شكست
  .»شدمآن دو شاخه نيز شكست و من از خواب بيدار 

  :پيامبر با شنيدن خواب زينب، بسيار گريست و فرمود
و دو شاخه بعد مادر و پدر تو هستند . رود درختي كه اولين بار به آن پناه بردي جد توست كه به زودي از دنيا مي«

ن روند و آن دو شاخه به هم پيوسته دو برادرت حسن و حسين هستند كه در مصيبت آنا ها هم از دنيا مي كه آن
  .»گردد دنيا تاريك مي

.....................................................................................................................................  



  اولين واقعه 
گوشه اي از خواب زينب به وقوع پيوست و سايه پرمهر و عطوفت پيامبر اكرم از سر زينب  چندي نگذشت كه

كبري و مسلمين رخت بربست و او اولين پناهش را از دست داد و اين نخستين مصيبتي بود كه در كودكي روح 
دردناكي است كه در و اين تازه آغاز راه بود و او همچنان در انتظار حوادث تلخ و . لطيف او را آزرده ساخت

  . پيش رو دارد
هاي زندگي و تاريخ خم  ولي اين راست قامت هميشه تاريخ بشريت هرگز سر ذلت در برابر مصيبت ها و سختي

اي رسالت خويش را كه حفظ جاودانگي اسلام است در ميان طوفان حوادث به  نخواهد كرد او با استواري زيبنده
  .انجام خواهد رساند
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  با مادرش فاطمه 

بنابراين زينب از محبتهاي مادري چون صديقه . ن دنيا نماندفاطمه بعد از پدر گرامي خويش چند ماهي بيش در اي
  . كبري بيش از چند ماهي بهره نجست

هاي تلخ و شيريني كه زينب را براي ادامه حركت و  اين دوران كوتاه چند ساله، پر است از فراز و نشيبها و خاطره
زينب مادرش فاطمه را بعد از . تمجاهدت در راه خدا و استقبال از مشكلات و مصائب زندگي آماده مي ساخ

فاطمه در غم از دست دادن پدري چون رسول خدا و حمايتهاي او . رحلت رسول خدا خندان و متبسم نمي ديد
يعقوب، يوسف و امام سجاد   چندان گريست كه نام او را در شمار گريه كنندگان معروف تاريخ چون آدم،

  .اند آورده
بار رحلت پيامبر خدا و اندوه بيكران مادر و  هاي مصيبت ر در كنار او بود و صحنهزينب در تمامي اين دوران با ماد

كرد و همه اين ناملايمات بر قلب كوچكش فرود  در حق اهلبيت پيامبر را نظاره مي* ظلم و جنايت دشمنان
باشد براي تحمل  اي تا زمينه  ساخت، كرد و پايداري در راه خدا را پيشه خود مي آمد و او براي خدا صبر مي مي

  .مصيبتها و رنجهاي بزرگتري كه در انتظار او بود
.....................................................................................................................................  

  دفاع از حق
زينب در مجلس سخنراني مادرش فاطمه در مسجد رسول خدا در دفاع از حقوق اهلبيت و فدك حاضر بود و 
  .آيد خطبه و سخنان مادرش را در آن مجلس به ياد داشت؛ به طوري كه خود يكي از راويان آن خطبه به شمار مي

شد كه  او آماده مي. منان ايستادگي كرد و آنان را رسوا ساختاو از مادرش آموخت كه چگونه بايد در مقابل دش
با سخنان خود در بازار كوفه و كاخ ابن زياد و يزيد، ظلم و جنايت آنان را برملا سازد و از اسلام و ولايت دفاع 

  .كند



.....................................................................................................................................  
  آخرين ديدار

به دعوت پدر، فرزندان زهرا با . يابد و تكفين مادر پايان ميرسد  سرانجام زمان آخرين ديدار و وداع با مادر فرا مي
گيرند، چنان كه فرشتگان از اين صحنه دلخراش مي  كنند و لحظاتي مادر را در آغوش مي مادر خويش وداع مي

  :افزا را از زبان اميرالمؤمنين بشنويم بياييد گوشه اي از اين ماجراي غم... گريند
اي  بياييد از مادرتان توشه: حسن و حسينم گفتم  كلثوم، زينب، را گره بزنم، به ام زماني كه خواستم كفن زهرا«

  .برگيريد كه اين آغاز جدايي است و ديدار بعدي در بهشت خواهد بود
اندوه و حسرتي كه از فقدان جدمان پيامبر و : گفتند حسن و حسين به طرف مادر آمدند؛ در حالي كه چنين مي

هنگامي كه جدمان محمد مصطفي   !اي مادر حسين! اي مادر حسن. شود م هرگز خاموش نميمادرمان فاطمه داري
  .را ديدي سلام ما را به او برسان و بگو بعد از تو ما در دنيا يتيم شديم

  :علي فرمود
كه به خدا سوگند مشاهده كردم كه زهرا با ناله و اندوه با دو دست فرزندانش را گرفت و مدتي به سينه چسباند 

ناگاه هاتفي از آسمان ندا داد كه اي ابوالحسن آنان را از آغوش مادر برگير كه به خدا سوگند اين دو فرزند، 
  .»...ملائكه آسمان را به گريه انداختند؛
دهد كه غم  بخش را در سنين كودكي از دست مي مونسي عطوف و پناهي آرام و بدين سان زينب مادري مهربان، 

اي و  ولي او كه مسئله آموز مكتب پيامبر و فاطمه و علي است لحظه. كند وچكش سنگيني ميهجران او بر قلب ك
  . رساند دارد و رسالتش را به انجام مي كند و با استواري گام برمي ذره اي در راه هدف خود ترديد نمي
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  بعد از مادر

كرد كه  لزوم نگهداري از فرزندان فاطمه ايجاب مي. ديگر شمع وجود مادر روشني بخش خانه علي نيست
فاطمه اين امر مهم را در آخرين روزهاي زندگيش پيش بيني كرده بود و مادري . شخصي عهده دار اين مهم شود

اين افتخار . مهربان براي فرزندانش و همسري براي علي در نظر گرفته و ازدواج با او را به علي توصيه نموده بود
  .او بودشد كه به فرموده فاطمه براي فرزندانش همانند خود » امامه«نصيب بانوي بزرگواري به نام 

يابد و  زينب بعد از مادر در سايه تربيتهاي پرمهر پدري چون علي و در كنار برادراني چون حسن و حسين رشد مي
ها مقاومت  شماري را تجربه كرده و در برابر آن از همان دوران كودكي مشكلات فراوان و فشارهاي روحي بي

  . گذارد كند و بدين گونه دوران كودكي را پشت سر مي مي
جا كه دختر فاطمه و دست پرورده اوست و عطر مهر  ولي از آن  هر چند زينب كوچكتر از حسن و حسين است،

اي كه ميان او دو برادرش وجود دارد،  علاقه و پيوند روحي و عاطفي  كند، مادري چون فاطمه از او تراوش مي



تواند دوري و اندوه  اي نمي و زينب لحظه يابد و اين ارتباط روحي تا پايان عمر استمرار مي. وصف ناشدني است
چون مادري مهربان به آنان عشق   اين جگرگوشگان فاطمه را تاب بياورد و چنانكه خواهيم ديد تا آخرين لحظات،

  .تواند مانع اين پيوند و بستگي گردد كند و چيزي نمي مي ورزد و هر و محبت نثارشان مي
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  زندگي مشترك
براي هر زني حق طبيعي  داند كه ازدواج او مي. اينك زينب به سالهاي تشكيل زندگي مشترك نزديك شده است

  .و شرعي است و روي گرداني از اين سنت، خارج شدن از آئين پيامبر اسلام است
او . كند رسالت بزرگي را كه بر دوش دارد فراموش نمي  ولي زينب با ازدواج كه عمل به سنت پيامبر خداست،

داند كه به ثمر نشستن قيام حسين و  مياو . داند كه بايد در تمام صحنه ها و لحظه ها در كنار برادرش باشد مي
  .و پيام رساي او به گوش تاريخ بشريت است  شهادت عزيزانش، نيازمند آزادگي در اسارت، صبر و پايداري،

كند تا از وظيفه مهم خود باز  از اين رو زينب در قرارداد ازدواجش شرط همراهي با برادرش حسين را قيد مي
سلام و دوستدار اهلبيت، چون عبداالله بن جعفر كه به خواستگاري دختر علي آمده از شخصيتي متعهد به ا. نماند

يابد و عبداالله بن جعفر به  به هر صورت مراسم خواستگاري پايان مي. است، انتظاري جز پذيرش اين شرط نيست
  .گردد افتخار همسري زينب كبري نائل مي

.....................................................................................................................................  
  همسر زينب

شهيدان بزرگ  عبداالله از فرزندان جعفر است و جعفر، فرزند ابوطالب و برادر علي و از جانبازان جبهه موته و
توان از اظهار علافه و سخنان  طالب را كه معروف به جعفر طيار است، مي شخصيت جعفر بن ابي. اسلام است

زماني كه جعفر از حبشه مراجعت كرد پيابمر او را آغوش گرفت   هنگام فتح خيبر،. پيامبر اكرم درباره او دريافت
تر باشم، به خاطر ورود جعفر يا فتح  خاطر كدام يك خوشحالدانم به  نمي: و ميان ديدگانش را بوسيد و فرمود

  .خيبر؟ و رسول خدا او را در جوار مسجد منزل دادند
پيامبر خدا   زماني كه جعفر در جبهه موته جنگيد و دو دستش قطع شد و حاضر نشد پرچم را بر زمين بيفكند،

ها پرواز كند و از همين روست  در بهشت با آن خداوند به جاي دو دست دو بال به جعفر عنايت كرد كه: فرمودند
  .كه او به جعفر طيار معروف شد

اي ديگر از مسلمانان بر  كه جعفر به همراه همسرش و عده  عبداالله در حبشه متولد شد و اين ولادت زماني رخ داد،
 بعد از شهادت پدرش عبداالله. به حبشه هجرت كرده بود  )ص(اثر فشار دشمنان اسلام و به پيشنهاد پيامبر اكرم

  .جعفر مورد محبت و علاقه پيامبر اكرم بود
فرزندان جعفر را نزد من : پيامبر فرمود  هنگامي كه جعفر پدر عبداالله به شهادت رسيد،: در تاريخ آمده است



و اين گونه از . بوسيد و چشمهايش پر از اشك شد  حضرت آنان را در آغوش عطوفت خود گرفت،. بياوريد
  .  كه كودكي بيش نبود تفقد و دلجويي فرمودعبداالله

بوده و او در جنگ صفين از ) ع(بعد از پيامبر اكرم تاريخ شاهد رشادتها و فداكاريهاي عبداالله در كنار اميرالمؤمنين
  .شجاعان صحنه نبرد به شمار رفته است و جود و سخاوت او نيز در آن زمان زبانزد بوده است
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  در محيط خانه

تأثير پذيري انسان از . گيري شخصيت او دوران كودكي است بدون شك در دورانهاي مهم تربيت انسان و شكل
  اعمال، رفتار،. هاي ديگر زندگي است محيط و اطرافيان خود در اين دوره، به مراتب بيشتر و عميقتر از دوره

ر خانه و كيفيت ارتباط آنان با يكديگر و ديگر افراد، در برخوردها و به طور كلي شيوه معاشرت پدر و مادر د
روح حساس و لطيف فرزند را تحت تأثير خود قرار   روح و خلق و خوي فرزند اثري مستقيم خواهد گذاشت،

  .خواهد داد
 توانند، زشتي و زيبايي رفتار وسلوك خود را در آينه شفاف و زلال كودك خود بنگرند و اصولاً پدر و مادر مي

  .اي از روحيات و صفات خود بدانند روحيات و خصلت هاي كودكشان را نمونه  حركات،
پيرامون تربيت كودكان و پرورش فكري، اعتقادي و اخلاقي آنان  به خاطر اين روح الگو خواهي و تربيت پذيري ،

ب كودك و مركز قل) ع(تأثير اين تربيتها، به قدري است كه علي. در روايات توصيه هاي فراواني شده است
  .داند كه هر بذري را پذيراست دريافت هاي او را همانند زمين خالي و بدون كشتي مي

توان شخصيت و آينده كودك را مرهون تربيتها و پرورشهاي عملي پدر و مادر دانست كه فرزند به  بنابراين مي
  . صورت الگو از آنان كسب كرده است
كه عالي ترين نمونه زندگي خانوادگي است و در طول تاريخ بشر   افت،اما زينب، در خانه اي تربيت و رشد ي

شخصيت زينب در خانه اي شكل گرفت كه نور . اي به اين بزرگي و عظمت نيامده است و نخواهد آمد خانواده
خانه اي كه پدري . ايمان در آن مي درخشيد و سرشار از صفا و صميميت و آكنده از معنويت و عشق به خدا بود

ون علي دارد و مادري چون فاطمه، پدر و مادر معصومي كه تمايلات نفساني و هوي و هوس در آنان راه چ
آنان جز به رضاي خدا به چيزي ديگر نمي . نداشت و انگيزه حركتها و فعاليتهايشان فقط انجام وظيفه الهي بود
  .داشتند انديشيدند و جز براي پيشرفت اسلام و نجات بشريت گام برنمي

يابد و در چنين مدرسه اي معارف الهي و آداب  ينب در اين محيط و تحت تربيت چنين پدر و مادري رشد ميز
  . رسد يابد و به كمال مي گيرد و به تربيت ديني و فضائل اخلاقي دست مي اسلامي را فرا مي
اداره زندگي و به طور   ،تربيت فرزند  داري، شوهرداري، ترين كلاس آموزش خانه ترين و اساسي و بدين گونه مهم

كلي آداب معاشرت زينب، دوراني بود كه در كنار مادرش حضور داشت و از رفتار و شيوه زندگي او الگو 



ترين زندگي را گذراند ـ در خانه شوهر انجام  گرفت تا زماني او نيز همچون مادرش ـ كه زيباترين و خدايي مي
  .وظيفه كند

بخش و انباشته از صفا و صميميت و روح و معنويت تلاش  اي ايجاد كانوني آراماو شاهد بود كه چگونه مادرش بر
تمام غم و  كردم، وقتي به خانه مي آمدم و به زهرا نگاه مي: فرمود او اين سخن پدرش را شنيده بود كه مي. كرد مي

  .شد و او هيچ گاه مرا خشمگين نكرد غصه هايم برطرف مي
دلي و همراهي را در كانون پرمهر پدر و مادر خويش مشاهده كرده بود، و لذت هم  زينب نمونه باشكوه صميميت،

داري را  او شاهد تلاشهاي مادرش در خانه بود و دستهاي تاول زده مادر و زحمتهاي خانه. آن را از ياد نمي برد
  .ديده بودو اجر و پاداش كار در خانه را باور داشت

كرد و  ديد كه پدر هيزم و آب خانه را تهيه مي و مادرش آموخته بود و مياو تعاون و همكاري در خانه را از پدر 
  . كرد، خمير مي ساخت و نان مي پخت مادر آسيا مي

هاي او  زينب، مهر و محبت مادر را نسبت به فرزندان از ياد نمي برد و عطوفت هاي مادر از شيرين ترين خاطره
كرد و از آن درس دينداري  كيان اسلام و ولايت ـ را فراموش نمياو سخنراني مادرش در مسجد ـ در رفاع از . بود

گرفت و حمايت از دين خدا را براي خود فرض و  و حراست از دستاوردهاي جد بزرگوارش پيامبر اكرم را فرا مي
  . لازم مي دانست

تها بزرگ شده و بالاخره شخصت والايي چون زينب كبري كه در كانون ولايت رشد يافته و در سايه اين تربي
دريايي است از معرفت و فضيلتهاي انساني و تجربه هاي اخلاقي و تربيتي كه از پدر و مادرش فرا گرفته   است،
اي در  دهد و به عنوان مربي بزرگ و نمونه رود و كانون زندگي را تشكيل مي او اكنون به خانه شوهر مي. است

كند كه نتايج درخشان آن را  لام فرزندان برومندي را تربيت ميكند و براي اس انجام وظيفه مي  سنگر مقدس خانه
  .در آينده تاريخ زندگاني زينب ملاحظه خواهيم كرد
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  در مكتب پدر 

او بدون ترديد از . بانوي بزرگ اسلام زينب كبري حدود سي و پنج سال داشت كه پدرش علي به شهادت رسيد
هاي فكري و معنوي فراواني گرفته است و خاطرات زيادي از  ها و بهره گوارش آگاهيدوران حيات پدر بزر

گيري شخصيت زينب و سازندگي او تأثير عميقي  خاطرات تلخ و شيريني كه هر كدام در شكل. دوران پدر دارد
  .داشته است

.....................................................................................................................................  
  صبر و بردباري

ولايت پدرش  او روزها و سالهاي مظلوميت پدر را خوب به ياد داشت و شاهد بود كه بعد از رحلت پيابمر اسلام، 



گترين شخصيت جهان اسلام بعد از پيامبر بود، ناديده گرفتند و بر جايگاهي كه پيامبر بعد از خود براي را كه بزر
فرمود عاصبانه تكيه زدند و  كرد و مسلمانان را به آن توصيه مي تعين كرده بود و كراراً آن را گوشزد مي) ع(علي

و اميرالمؤمنين كه جز . ن و خليفه پيامبر خواندندبر كرسي هوسها نشستند و خود را جانشي. حق او را ضايع ساختند
به حفظ اسلام و مصالح مسلمين نمي انديشيد همچنان صبر پيشه كردو رضايت خدا را بر هر چيز مقدم داشت و 

  .بيست و پنج سال سكوت اختيار كرد
هواپرستي و دنيا . ودكرد و بر بينش و آگاهيهاي خود مي افز حوادث را به دقت پيگيري مي  زينب در اين دوران،
ها و  هاي ابوسفيان توزي داد و شاهد كينه دوست و دشمن را به خوبي از يكديگر تميز مي  ديد، طلبي بسياري را مي

زدند و در  لباس اسلام بر تن كرده بودند و سنگ اسلام به سينه مي  دشمنان نقابداري كه در ظاهر،. معاويه ها بود
  .نقشه مي كشيدند و حقايق را وارونه جلوه مي دادند باطن و حقيقت براي نابودي آن

  :هم او كه فرمود. يافت ديد و عظمت صبر پدر را درمي ها را مي همه اين دشمني  زينب،
شكيبايي ورزيدم همچون كسي كه خاشاك چشمش را پر كرده و » صبرت و في العين قدي و في الحلق شجاً«

  .استخوان راه گلويش را گرفته است
مي آموخت كه چگونه بايد تمام مشكلات و . گرفت و درس فداكاري مي آموخت از صبر او الهام ميزينب 

  .رنجهاي راه خدا را تحمل كرد، محروميتها را پذيرا شد و مصالح فردي را فداي مصلحت اسلام كرد
   .....................................................................................................................................عدالت گستري

) ع(آورند و علي شود؛ مردم به خانه اميرالمؤمنين هجوم مي دوران بيست و پنج سال مظلوميت و سكوت سپري مي
ها و انحرافاتي كه بعد از  عدالتي بي  او راه ندارد براي رهايي بخشيدن مردم از ظلمها،كه انديشه اي جز حق در 

  .گيرد پيامبر اكرم دامنگير آنان شده بود، زمام حكومت را در دست مي
عدالت گستري در آن دوران چنان اوج . براي زينب بسيار آموزنده و الهام بخش بود) ع(پنج سال حكومت علي

از كسان كه به هوس متاع دنيا، رياست، پست و مقام و ثروت اندوزي به سوي علي روي آورده داشت كه بسياري 
چه از  به خدا قسم آن«: آنان ظطاقت شنيدن سخني چون. بودند از دشمنان سرسخت و ستيزه جوي او شدند

گردانم؛ گرچه  ش برميبيابم به صاحب  چه بيهوده از بيت المال مسلمين به اين و آن بخشيده، عطاياي عثمان، و آن
  .را نداشتند» .زناني را به آن كابين بسته يا كنيزاني را با آن خريده باشند

  طلبيد، المال مي آنان ديدند كه حضرت در برابر درخواست برادرش عقيل كه به خاطر فقر چيزي از گندمهاي بيت
از آهن ! زنان در سوگ تو بگريند«: مودفر  آهني گداخته به بدن او نزديك كرد و در مقابل ناله برادرش عقيل،
اما مرا به سوي آتشي مي كشاني كه   !كني تفتيده اي كه انساني آن را به صورت بازيچه، سرخ كرده ناله مي

  .»تو از اين مي نالي و من از آتش سوزان نالان نشوم؟  !خداوند جبار با شعله خشم و غضبش برافروخته است
اگر اين امانت را از بيت «المال به امانت گرفته بود ـ كه  كه گردنبندي را از بيتقضاوت حضرت درباره دخترش ـ 



» كردم المال به صورت عاريه ضمانتي نگرفته بودي نخستين زن هاشمي بودي كه دستت را به خاطر دزدي قطع مي
  .ريشه هاي طمع را در آنان مي سوزاند

.....................................................................................................................................  
  ظلم ستيزي 
سراسر مبارزه و جنگ با دشمنان عوام فريبي بود كه ناآگاهان جامعه و دنياطلبان را آلت ) ع(ت علي دوران حكوم

دشمنان   علي و اسلام،. تر بتوانند به هوس ها و دنياطلبي هاي خود دست يابند دست قرار مي دادند تا بهتر و بيش
از همه چيز حتي مقدسات مردم براي گري چون معاويه را در برابر خود داشت؛ كه  خطرناك و مكار و حيله

اي از ديانت  دشمنان نادان و كج فهمي چون خوارج كه در پناه پوسته. كردند پيشبرد اهداف شوم خود استفاده مي
و علي كه براي ... كردند و جمل سواراني كه عايشه همسر پيامبر را سپر خود ساخته بودند و  با علي دشمني مي

فرسا راهي در  اي سخت، طولاني و طاقت حكومت را در دست گرفته بود، جز مبارزه گستري و ظلم ستيزي عدالت
  .پيش خود نمي يافت

گرفت و درس مي آموخت و بر بينش  كرد، از آن عبرت مي زينب حوادث دردناك بعد از پيامبر را مشاهده مي
هاي بيشمار پدرش  ت و فضيلتاجتماعي، سياسي و تاريخي خود مي افزود و افزون بر اين از شجاعت، زهد، عباد

هاي بزرگي  هاي خود را در صحنه او كه در مكتب چنين پدري درس آموخته بود، تمام آموخته. گرفت الهام مي
به نمايش گذارد، و با تدبير و درايت، شجاعت و شهامت، صبر و استقامت و زهد و ... چون كربلا، كوفه، شام و

است كه تمامي عمر خود را در راه خدا و رضاي او سپري كرده، با عبادت خود را ثابت كرد كه دختر پدري 
ستيزي كرده و بالاخره همه چيز را فداي  قدرت صبر پيشه ساخته، با شهامت عدالت گسترده، با شجاعت دشمن

  .محبوب خويش ساخته است
.....................................................................................................................................  

  در سوگ پدر
هجري صدايي آسمان و فضاي شهر كوفه را پر كرد كه خبر از شهادت امام  40سحرگاه نوزدهم رمضان سال 

مردم و شيعيان كوفه سراسيمه خود را به امام خويش مي رسانند تا از . داد دت ميعدالت و راستي، در محراب عبا
زينب عليها السلام، همچون ديگر فرزندان آن حضرت از اولين افرادي بود كه خود را به بالين . حال او جويا شوند

  .اش را نظاره كرد پدر رساند و فرق شكافته
او تعلق خاطري بس عميق با پدري . شار از عواطف و احساساتزينب بانويي است حدود سي و پنج ساله و سر

او چگونه خود را به پدر رسانده است؟ چه سخني به . دارد كه سي سال در سايه محبت هاي او آرام گرفته است
ولي ندبه هاي . ها به خوبي روشن نيست هنگام ديدن چهره خونين و سر شكافته پدر داشته است؟ پاسخ اين پرسش

زينب و بيان درد جانگدازش بر بالين پدر كه صداي مردم بيرون از اتاق را به ناله بلند كرد، بيانگر عمق جانسوز 



كند و دوستان حضرت را بيتاب،  اي كه دل سنگ را آب مي حادثه. مصيبتي است كه بر جان زينب وارد شده است
  .هد كردمعلوم است با روح لطيف و دل پر مهر و عطوفت دختري چون زينب چه خوا

او بعد از وفات جدش رسول خدا و . شهادت اميرالمؤمنين و جدايي زينب از پدر بسيار سخت و گران است
اما . سايه پر مهر پدر، آرام بخش روح و جان داغديده او بود. دل به پدر بسته بود) س(شهادت مادرش فاطمه زهرا 

و او كه تربيت شده مكتب . را بر دردهاي دلش بيفزايداكنون بايد از اين كانون محبت دل برگيرد و درد فراق پدر 
  .گزيند اين چنين پدري است و جز به رضاي خدا نمي انديشد، جز صبر بر نمي

  دوران امامت امام حسن مجتبي عليه السلام
 هايي است كه علي ، بررسي تحليل)ع(بهترين راه براي ترسيم تابلويي روشن از اوضاع مردم در زمان امام مجتبي 

مردمي . در باره مردم كوفه دارد؛ زيرا زعامت همان مردم بعد از علي به عهده امام مجتبي واگذار شده است) ع(
وفايي آنچنانند كه  ـ همانند كودكان هستند و از نظر بي تعهدي و بي) ع(كه از نظر عقل و شعور ـ به تعبير علي 

و يا خواهان اين است كه ده نفر از لشكريان خود را بدهد » !ها را نديده بودم اي كاش آن«: كند آروز مي) ع(علي 
  .و يك نفر از شاميان را بگيرد

هايي سر و كار داشت و طبيعي است كه كار كردن با اين مردم و  امام مجتبي با چنين مردمي و با چنان روحيه
كشند، به  از زير پاي امام ميمبارزه با دشمن به وسيله اين جمعيت، بي فايده است و بدانجا مي انجامد كه سجاده 

  .سازند كنند و حضرت را مجروح مي ايشان اهانت مي
هاي حساب  زينب در روزگار برادرش امام مجتبي همانند روزگار مظلوميت پدرش، شاهد بي وفايي مردم و توطئه

او . مجتبي است شده دشمنان و تبليغات گسترده و دقيق معاويه و در نهايت تنها ماندن و مظلوميت برادرش امام
داند كه ايستادگي در برابر ظلم و قيام عليه ظالم علاوه بر رهبري  شناسد و مي جامعه و زمان خود را به خوبي مي

  .انساني كامل و عبدي صالح به عنوان امام معصوم نيازمند امتي با وفا و گوش به فرمان است
گذارند و  سختي و امتحان به سرعت رو به كاستي مياو به خوبي دريافت كه مدعيان پيروي از اهلبيت در هنگام 

هاي ديني و معنوي را به دنياي فاني مي فروشند و امام معصومي چون امام مجتبي را فداي آمال و  همه ارزش
شناسد و جز تسليم و انقياد و آمادگي براي  زينب دوست و دشمن واقعي را مي. كنند آرزوهاي شيطاني خود مي

هايي كه امام مجتبي  زينب در اين مدت خود را در رنج. مش از خود هيچ اراده و خواستي ندارداجراي منويات اما
) ع(دانست و شاهد خون جگر خوردن برادرش امام مجتبي  كشيد، سهيم و شريك مي از مردم نابكار آن زمان مي

هاي غم كه از  ه اشكاو شهادت مظلومانه برادر و اهانت به جنازه آن عزيز را به چشم خود ديد و چ. بود
ها، دردها،  عظمت و بزرگي اين مصيبت. ها كه بر دل سوخته اش نهاده شد ديدگانش جاري گشت و چه داغ

آن هنگام كه از اشعاري كه سيدالشهدا خواند، . ها را زينب در شب عاشورا بر زبان جاري ساخت ها و غم رنج
واي از اين مصيبت؛ كاش «ه است؛ بانگ برداشت كه دريافت كه مصيبت شهادت امام حسين و يارانش فرود آمد



امروز همانند روزي است كه مادرم فاطمه و پدرم علي و برادرم حسن از دنيا ! مرگ زندگيم را نابود ساخته بود
  .»...رفتند

هاي سهمگين كربلا زير لب  باري شعار زينب در تمام اين مصائب، همان شعار سيدالشهداست كه در اوج مصيبت
. در برابر قضا و قدر تو شكيبايم! خداوندا«. »صبرا علي قضائك، لااله سواك يا غياث المستغيثين... «: ه كردزمزم

  .»جز تو معبودي نيست اي فريادرس دادخواهان
 



 شعر حافظ براي حضرت ابوالفضل عليه السلام

  
: نقل مي كردند كه) كربلايي احمد ميرزا حسينعلي تهراني ( مرحوم كل احمد آقا 

در عالم معنا، روح خواجه : روزي جناب شيخ رجبعلي خياط به من فرمودند« 
خواجه حافظ شيرازي رو به . حافظ شيرازي را مشاهده كردم كه بسيار منبسط بود

من غزل شاه شمشاد قدان را، در وصف ماه منير بني هاشم : من كرده و گفت
.... ».و از اين امر خيلي مسرور بود. حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام سرودم

يكي از زيبايي هاي معماري حرم مطهرش اين است كه ضريحش از ضريحهاي 
ور كه ضريح همانط. ديگر بلندتر است و اين اشاره به ششمشاد قدي اوست

  )...فتأمل(پدربزرگوارش مولا اميرالمؤمنين عليه السلام بطين است

شاه شمشاد قدان ، خسرو شيرين 
  دهنان

كه به مژگان شكند قلب همه 
  صف شكنان

مست بگذشت و نظر بر منِ 
  درويش انداخت

گفت اي چشم و چراغ همه 
  شيرين سخنان

  تا كي از سيم و زرت كيسه تهي خواهد بود
  شو و برخور ز همه سيم تنان بنده من

  كمتر از ذره نئي، پست مشو، مهر بورز
  تا بخلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان

  بر جهان تكيه مكن ور قدحي مي داري
  شادي زهره جبينان خور و نازك بدنان
  پير پيمانه كش من كه روانش خوش باد
  گفت پرهيز كن از صحبت پيمان شكنان



  گسلدامن دوست بدست آر و ز دشمن ب
  مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

  با صبا در چمن لاله ، سحر مي گفتم
  خونين كفنان كه اند اين همه شهيدان كه

  گفت حافظ من و تو محرم اين راز نه ايم
  از مي لعل حكايت كن و شيرين دهنان

 **********************************  

  
  تفسير شعر

  دهنانشاه شمشادقدان خسرو شيرين 
  كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان

حضرت  اين شعر با عبارت شاه شمشاد قدان شروع مي شود كه منظور از آن
  .است )عليه السلام(ابوالفضل 

  :اما در جاي ديگر حافظ كلام خود را پس مي گيرد و مي گويد

  
  قدت گفتم كه شمشاد است و بس خجلت به بار آورد

  اين نسبت چرا دادمكاين بهتان چرا گفتم و 
  

كه گويا به نظر حافظ ابوالفضل در مقام كلام ناگفتني است و اينگونه پوزش خود 
خسرو شيرين دهنان اين عبارت :را به مراتب اعلام مي دارد اما ادامه بحث

در جمعي نشسته بودند  )عليه السلام(برگرفته از روايتي است كه روزي امام حسين 
كه درآن زمان كودك بود با زبان شيوا و  )لسلامعليه ا(و حضرت ابوالفضل 



و ديگر افراد به بحث و گفتگو پرداخته بود و  )عليه السلام(بليغشان با امام حسين 
چنان با سخنانش افراد مجلس را به حيرت وا داشته بود كه امام حسين به وي لقب 

  .را اهدا كرد "شيرين سخن آل نبي"
كناناين مصراع اشاره به نام حضرت ابوالفضل كه به مژگان شكند قلب همه صف ش

عباس در لغت به شيري گفته مي شود كه .دارد كه نامشان عباس بود )عليه السلام(
با حالت چهره ومخصوصا چشمهايش ، طعمه اش را فلج كرده و ترس و جبن را 

طوري به وي القا مي كند كه طعمه خود را در چنگال شير ميبيند و هيچ حركتي 
  .ايد و مسلما به شكار شير در مي آيدنمي نم

  مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت
  گفت اي چشم و چراغ همه شيرين سخنان

  
حافظ خود را در اشعارش خوش سخن ياد مي كند اما اينجا در بيت دوم مي 

  .بيان مي كند )عليه السلام(بينيم كه آن را با كسب اجازه از حضرت ابوالفضل 
  زرت كيسه تهي خواهد بود تا كي از سيم و

  بنده من شو و برخور ز همه سيم تنان
  

  آيا هيچ گاه مي توان سيم و زر دنيا را بر بندگي اهل بيت ترجيح داد؟
  حافظ به زيبايي هر چه تمام تر اين مفهوم را به خواننده مي رساند

  اي پست مشو مهر بورز كمتر از ذره نه
  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان

  
افظ در اين بيت به نوعي به حب اهل بيت و ائمه اشاره دارد و ياد آور مي شود ح

  ...كه راه رسيدن به معرفت خداوند از اين سمت است نه از سمت 



  بر جهان تكيه مكن ور قدحي مي داري
  شادي زهره جبينان خور و نازك بدنان

  
ن مبارك امام ؟ آيا غير از جبي...به نظر شما زهره جبين كه مي تواند باشد 

چه چيزي مي تواند باشد؟ آن  )عليه السلام(و حضرت عباس  )عليه السلام(حسين
نازك بدنان غير از جوانان شهيد كربلا و خصوصا علي اصغر كه مي تواند 

  االله اعلم...باشد؟
  پير پيمانه كش من كه روانش خوش باد
  گفت پرهيز كن از صحبت پيمان شكنان

  دشمن بگسل دامن دوست به دست آر و ز
  مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

  
دارد كه از همنشيني با  )عليه السلام(اين دو بيت اشاره به حديثي از امام علي 

پيمان شكن و بي وفا بپرهيز كه باز هم اشاره به افراد سپاه يزيد دارد كه روزي 
ل فرزندان خودشان و پدرانشان هم ركاب پيامبر و علي بودند و آن روز در مقاب

دوستان اهل ادب مسلما به معناي ژرف و عميق ....رسول خدا قد علم كرده اند
با اندكي فكر مي توان دريافت كه منظور دوست ...بيت دوم مذكور پي مي برند 

  ...و دشمن كيست و اهرمنان كيستند
  گفتم با صبا در چمن لاله سحر مي

  اند اين همه خونين كفنان كه شهيدان كه
  

، زيباترين  خونين كفنان.رين قسمت اين شعر بي گمان همين بيت استفصيح ت
  لغت اين بيت است كه مسلما شهيدان كربلا را يادآور ميشود

  ايم گفت حافظ من و تو محرم اين راز نه
  از مي لعل حكايت كن و شيرين دهنان



  
از مي و بالاخره حافظ بيان مي كند كه من اين را از خود نيافريده ام بلكه آن را 

كه در اوايل اشاره شد منظور از شيرين دهنان ، ائمه اطهار - لعل و شيرين دهنان 
  .حكايت كرده ام - هستند

  

  
  

استاد فاطمي نيا مي فرمودند بيت اول شعر زير هم اشاره به امام حسين عليه السلام 
  :و علي اصغرش عليه السلام دارد

  بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
  هاي زار داشت آن برگ و نوا خوش ناله و اندر

  گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
  گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت

 



  
  
  
  
  

    

  .لذات دنيوي چه زود دل مارا مي زنند

  .آرزوهاي مادي تمامي ندارند 

نميگردد و بهمين  انسان هيچگاه كاملاً خرسنــد

  .ديگر مي رود يهدفي به سوي هدفدليل است كه از

كه مي تواند شادمــاني  يتنها منبع ،نمي داند زيرا 

پروردگار  ،به اوعطاء كند بدون دل زدگي، و ماندگار

  .عالم است

 .است  پيش بيني غير قابل شادماني منبع اوست كه 



  

  

 .ديگر بايد بپيمايد سه منزل را پيموده ، و سه منزل: انسان ، مسافرى است كه در سفر خود شش منزل دارد

 : اما آن سه منزلى كه پيموده است

 :خداوند مى فرمايد چنانكه: صلب پدر -1

سوره                                        لبِْ والتَّرائبِيخرُْج منْ بينِ الص* خُلقَ منْ ماء دافقٍ  * فَلينظرُِ الاِْنسْانُ مم خُلقَ

 8 6آيات / طارق 

آبى جهنده آفريده شد كه از ميان كمر مرد و استخوان سينه زن  بنگرد از چه چيزى خلق شده ، او از انسان بايد

 . خارج گرديده است

 .6آيه / سوره آل عمران      يشاء هو الَّذى يصوركمُ فى الاَْرحامِ كَيف :رحم مادر -2

 .ه بخواهد صورت مى بخشدكيفيتى ك اوست خدائى كه شما را در رحمهاى مادران به هر

 .5آيه / سوره حج    الارحامِ ما نشَاء الى اَجلٍ مسمى ثمُ نخُرِجكمُ طفلاً و نقُرُّ فى : دنيا -3

سپس شما را به صورت نوزادى از رحم خارج مى . رحمها قرار مى دهيم  ما آنچه را بخواهيم تا مدتى معين در

  .ات مى شويدنوينى از حي كنيم و وارد مرحله

  

 

  



 :و اما منازلى كه بايد طى شود

 .15آيه / سوره مؤ منون   ثمُ انَّكمُ بعد ذلك لمَيتُونَ :قبر -1

  . منزل از منازل آخرت و آخرين منزل از منازل دنيا است پس از مدتى همه شما خواهيد مرد وقبر اولين

ربك صفاّ لقَدَجِئ تمُونا كمَا خَلقَناكمُ  و حشرَناهم فَلمَ نُغادر منهم اَحدا و عرضَُوا على :محشر -2

 .48 47آيه / سوره كهف   .اوَلَ مرَّةٍ

از ايشان را بجاى نگذاريم و مردم بر پروردگار به صورت  ما همه مردم را در محشر گرد مى آوريم ، و احدى

 . همانا شما نزد ما آمديد چنانكه نخستين بار شما را آفريديم: گفته مى شود صفى عرضه مى شوند و به آنان

 : يا جهنم هشتب -3

 .7آيه / سوره شورى    .السعيرِ فرَيقٌ فى الجنَّةِ و فرَيقٌ فى

هستيم كه به منزل چهارم منتهى مى شود، و زمان طى اين  داشت اكنون ما در حال پيمودن مسيرى بايد توجه

 . منزله فرسخها، و ساعتها به منزله كيلومترها، و نفسهاى ما به منزله قدمها است روزها به. مسافت ، عمر ما است 

مسير تنها چند كيلومتر بيشتر  گر از اينو براى بعضى دي. پس بعضى از مردم با منزل مرگ چند فرسخ فاصله دارند

 .باقى نمانده ، و بعضى در چند قدمى مرگ هستند

 . بايد هوشيار بود و خود را براى اين سفر پر خطر آماده ساخت لذا

  يك امروز است ما را نقد ايام      
 نيست تا شامبر آنهم اعتمادى                                                             



  
  

 :به مردى كه از وى موعظه خواسته بود، فرمود )ع(امير المؤ منين
عمل صالح ، اميد آخرت دارند و با آرزوهاى دور و دراز اميد توبه  از آنان مباش كه بدون

 .پرورانند در دل مى

هر چه . مى كوشند از آنان مباش كه در باره دنيا سخن زاهدانه مى گويند و در آن مشتاقانه
 .نباشند ه آنان عطا شود، سير نگردند و اگر منع شوند، قانعاز دنيا ب

 .نبرند از آنان مباش كه نهى كنند، ولى نهى نپذيرند، فرمان دهند، اما فرمان

و از . نمى دهند از آنان مباش كه نيكوكاران را دوست دارند، اما عمل نيك ايشان را انجام
 .بدكاران ناراحتند، ولى خود يكى از آنان هستند

 .به خاطر كثرت گناهان از مرگ كراهت دارند از آنان مباش كه

گرفتارى از اعمال بد خود پشيمان مى شوند، ولى هنگام  از آنان مباش كه هنگام بيمارى و
 .و گناه روى مى آورند بهبودى و راحتى بى پروا به لهو

 .هستند از آنان مباش كه در راحتى مغرور و در گرفتارى ماءيوس

و فراغت  از آنان مباش كه هنگام درد و مصيبت دست به دعا برمى دارند و هنگام آسايش
 .از خداوند رو مى گردانند

فتنه بپا كنند، و اگر فقير گردند ماءيوس  از آنان مباش كه اگر ثروتمند شوند گرد نكشى و
 .و خوار شوند

چيزى خواهند، در آن كنند، در آن كوتاهى ورزند، و اگر  از آنان مباش كه اگر كارى
 .اصرار نمايند

كه حوادث گذشته را براى عبرت ديگران باز گو مى كنند و خود عبرت  از آنان مباش
 .نمى گيرند

 .آنان مباش كه غنيمت را غرامت و غرامت را غنيمت دانند از

 .ترسند، ولى به چاره جوئى بر نمى خيزند از آنان مباش كه از مرگ مى

 .سهم ديگران ندهند خود تمام گيرند، ولى از آنان مباش كه سهم

هيچگاه به سود  از آنان مباش كه همواره به سود خود و زيان ديگران حكم كنند و
 .ديگران و زيان خويش حكمى ندهند



  ...ميهماني خدا              

  

  پيش از اينها فكر مي كردم خدا
  خانه اي دارد كنار ابرها

  
  مثل قصر پادشاه قصه ها

  الماس خشتي از طلا خشتي از
  

  پايه هاي برجش از عاج وبلور
  بر سر تختي نشسته با غرور

  
  ماه برق كوچكي از تاج او
  هر ستاره، پولكي از تاج او

  
  اطلس پيراهن او، آسمان

  نقش روي دامن او، كهكشان
  

  رعد وبرق شب، طنين خنده اش
  سيل وطوفان، نعره توفنده اش

  
  دكمه ي پيراهن او، آفتا ب

  غ خنجر او ماهتاببرق تي
 



  
  هيچ كس از جاي او آگاه نيست

  هيچ كس را در حضورش راه نيست
  

  پيش از اينها خاطرم دلگير بود
  از خدا در ذهنم اين تصوير بود

  
  آن خدا بي رحم بود و خشمگين
  خانه اش در آسمان،دور از زمين

  
  بود، اما در ميان ما نبود
  مهربان وساده و زيبا نبود

  
  ي جايي نداشتدر دل او دوست

  مهرباني هيچ معنايي نداشت
  

  هر چه مي پرسيدم، ازخود، ازخدا
  از زمين، از آسمان، از ابرها

  
  اين كار خداست: زود مي گفتند 

  پرس وجو از كار او كاري خداست
  

  هرچه مي پرسي، جوابش آتش است
  آب اگر خوردي، عذابش آتش است

  
  تا ببندي چشم، كورت مي كند

  دورت مي كندتا شدي نزديك، 



  كج گشودي دست، سنگت مي كند
  كج نهادي پاي، لنگت مي كند

  
  با همين قصه، دلم مشغول بود

  غول بود خوابهايم، خواب ديو و
  

  خواب مي ديدم كه غرق آتشم
  در دهان اژدهاي سركشم

  
  در دهان اژدهاي خشمگين
  بر سرم باران گرز آتشين

  
  محو مي شد نعره هايم، بي صدا

  ...ي خشم خدا  در طنين خنده
  

  نيت من، در نماز و در دعا
  ترس بود و وحشت از خشم خدا

  
  هر چه مي كردم، همه از ترس بود
  مثل از بر كردن يك درس بود

  
  مثل تمرين حساب وهندسه
  مثل تنبيه مدير مدرسه

  
  تلخ، مثل خنده اي بي حوصله
  سخت، مثل حل صدها مسئله

  



  مثل تكليف رياضي سخت بود
  ماضي سخت بودمثل صرف فعل 

  
...  

  
  تا كه يك شب دست در دست پدر

  راه افتادم به قصد يك سفر
  

  در ميان راه، در يك روستا
  خانه اي ديدم، خوب وآشنا

  
  پدر، اينجا كجاست ؟: زود پرسيدم 

  !گفت، اينجا خانه ي خوب خداست
  

  ه ماندظاينجا مي شود يك لح: گفت 
  گوشه اي خلوت، نمازي ساده خواند

  
  وضويي، دست و رويي تازه كردبا 

  با دل خود، گفتگويي تازه كرد



  
  گفتمش، پس آن خداي خشمگين

  خانه اش اينجاست ؟ اينجا، در زمين ؟
  

  آري، خانه او بي رياست: گفت 
  فرشهايش از گليم و بورياست

  
  مهربان وساده و بي كينه است
  مثل نوري در دل آيينه است

  
  عادت او نيست خشم و دشمني

  و نور و نشانش روشنينام ا
  

  خشم، نامي از نشاني هاي اوست
  حالتي از مهرباني هاي اوست

  
  قهر او از آشتي، شيرين تر است
  مثل قهر مهربان مادر است

  
  دوستي را دوست، معني مي دهد

  با دوست معني مي دهد                            قهر هم 
  

  هيچ كس با دشمن خود، قهر نيست
  ...ن دوستي استقهري او هم نشا

  تازه فهميدم خدايم، اين خداست
  اين خداي مهربان وآشناست

  



  دوستي، از من به من نزديك تر
  از رگ گردن به من نزديك تر

  
  آن خداي پيش از اين را باد برد

  نام او را هم دلم از ياد برد
  

  آن خدا مثل خيال و خواب بود
  چون حبابي، نقش روي آب بود

  
  اين، با اين خدامي توانم بعد از 

  دوست باشم، دوست، پاك وبي ريا
  

  مي توان با اين خدا پرواز كرد
  سفره ي دل را برايش باز كرد

  
  مي توان درباره ي گل حرف زد
  صاف وساده، مثل بلبل حرف زد

  
  چكه چكه مثل باران راز گفت

  با دو قطره، صد هزاران راز گفت
  

  مي توان با او صميمي حرف زد
  ي حرف زدمثل ياران قديم
  

  مي توان تصنيفي از پرواز خواند
  با الفباي سكوت آواز خواند

  



  مي توان مثل علفها حرف زد
  با زباني بي الفبا حرف زد

  
  مي توان درباره ي هر چيز گفت
  ...مي توان شعري خيال انگيز گفت

  
  
  

  
 



  نامه اي به خدا
 

  بدون نظر

متوجه نامه اي شد كه روي  هايي كه آدرس نامعلوم دارند رسيدگي مي كرد نامه يك روز كارمند پستي كه به
. با خودش فكر كرد بهتر است نامه را باز كرده و بخواند! خدا پاكت آن با خطي لرزان نوشته شده بود نامه اي به

  :نوشته شده بود در نامه اين طور

ديروز يك نفر . چيز باز نشستگي مي گذرد ام با حقوق نا  زندگي ساله هستم كه 83خداي عزيزم؛ بيوه زني 
يكشنبه . اين تمام پولي بود كه تا پايان ماه بايد خرج مي كردم. دزديد مرا كه صد دلار در آن بودكيف 
آن پول چيزي نمي توانم  اما بدون. ديگر عيد است و من دو نفر از دوستانم را براي شام دعوت كرده ام هفته
من هستي به من كمك  اميد تنهاتو اي خداي مهربان . هيچ كس را هم ندارم تا از او پول قرض بگيرم. بخرم
  ..كن

نتيجه اين شد كه همه . كارمند اداره پست خيلي تحت تاثير قرار گرفت و نامه را به ساير همكارانش نشان داد
دلار جمع شد و براي  96در پايان . دلاري روي ميز گذاشتند آنها جيب خود را جستجو كردند و هر كدام چند

  ..پيرزن فرستادند
عيد به پايان رسيد و چند . ن اداره پست از اينكه توانسته بودند كار خوبي انجام دهندخوشحال بودندهمه كارمندا

: نامه ديگري از آن پيرزن به اداره پست رسيد كه روي آن نوشته شده بود تا اين كه. روزي از اين ماجرا گذشت
  !نامه اي به خدا

  :مضمون نامه چنين بود. نندهمه كارمندان جمع شدند تا نامه را باز كرده و بخوا

با لطف تو توانستم شامي عالي براي  . خداي عزيزم؛ چگونه مي توانم از كاري كه برايم انجام دادي تشكر كنم
البته  ..من به آنها گفتم كه چه هديه خوبي برايم فرستادي. دوستانم مهيا كرده وروز خوبي را با هم بگذرانيم

 !كارمندان اداره پست آن را برداشته اندچهار دلار آن كم بود كه مطمئنم 



  

 به پادشاهان و سران )صلي االله عليه وآله(هاى رسول اكرم نامه

كه مسلمانان از محل و منطقه پيمان صلح حديبيه باز گشتند، رسول خدا ملاحظه  پس از آن

كرد وقت آن رسيده تا رسالت اسلام را كه خداوند وى را براى گسترش آن برانگيخته، به همه 

  :جهانيان اعلان دارد

  .»ناك إلِاّ كافَّةً للناّسِ بشيراً ونذَيراً ولكنَّ أكَثَْرَ النّاسِ لا يعلمَونَوما أَرسلْ

نامه هايى توسط فرستادگان خويش به پادشاهانى كه در  )صلي االله عليه وآله(پيامبر خدا

مهرى كه ها آنان را به اسلام دعوت فرمود و با  كردند فرستاد و در آن نامه دوران او فرمانروايى مى

  .نقش آن محمد رسول االله بود آنها را ممهور ساخت

  نامه پيامبر به پادشاه روم

در آن نامه . اى نزد امپراتور روم فرستاد دحيه كلبى را با نامه )صلي االله عليه وآله(رسول اكرم

  : آمده بود

درود بر . ماى است از محمد فرستاده خدا به هرقلْ، بزرگ رو نامه. بسم االله الرحمن الرحيم

اسلام آور تا در امان باشى، خداوند به تو .كنم پيروان هدايت، من تو را به آيين اسلام دعوت مى

اهل  دهد، اگر از آيين اسلام رو گردانى، گناه دهقانان نيز بر تو خواهد بود، و اى دو پاداش مى

نپرستيم و كسى را  كه غير خدا را كنيم و آن اين كتاب، ما شما را به يك اصل مشترك دعوت مى

  هرگاه آنان از ] اى محمد[همتاى او قرار ندهيم و برخى از ما بعضى ديگر را به خدايى نپذيرد، 

  



  

  .»گواه باشيد كه ما مسلمانيم: پذيرش آيين حقّ سر برتافتند، بگو

  نامه حضرت به پادشاه ايران

پسر   اى به دربار كسرى نامهعبداالله بن حذافة بن سهم را با  )صلي االله عليه وآله(رسول خدا

از محمد فرستاده خدا . بسم االله الرحمن الرحيم: هرمز شاه ايران فرستاد، در آن نامه چنين آمده بود

درود بر پيروان هدايت و كسى كه به خدا و پيامبر او ايمان آورد و . به كسراى بزرگ ايران

من . محمد بنده و فرستاده اوست گواهى دهد كه جز او خدايى نيست و شريك و همتايى ندارد و

خوانم، او مرا براى هدايت همه مردم فرستاده تا آنها را از  به دستور الهى تو را به سوى او فرا مى

اسلام بياور تا در امان باشى و اگر از آيين . و حجت را بر كافران تمام نمايم. خشم او بيم دهم

  .»هد بوداسلام سر برتافتى، گناه مردم مجوس برگردنت خوا

  به پادشاه حبشه )صلي االله عليه وآله(نامه رسول خدا

. اى را توسط جعفر بن ابى طالب نزد پادشاه حبشه فرستاد نامه )صلي االله عليه وآله(پيامبر اكرم

اى است از محمد پيامبر خدا به  نامه. بسم االله الرحمن الرحيم: در نامه حضرت اين گونه آمده بود

كنم،  درود بر شما، من خدايى را كه جز او معبودى نيست ستايش مى .نجاشى زمامدار حبشه

خدايى كه از عيب و نقص منزه است و بندگان فرمانبردار او از خشم وى در امانند و او بر بندگان 

اى  دهم كه عيسى فرزند مريم روحى است از جانب خدا و كلمه گواهى مى. ناظر و گواه است

  خداوند با همان قدرت و نيرويى كه . و پاكدامن قرار گرفته استاست كه در رحم مريم پارسا 

  



  

من تو را به سوى . آدم را بدون پدر و مادر آفريد، عيسى را نيز بدون پدر به وجود آورد

خواهم هميشه مطيع و فرمانبردار او باشى و  خوانم و از تو مى خداى يگانه كه شريك ندارد فرا مى

هان، من . ايمان به خدايى آورى كه مرا به رسالت خود مبعوث فرمود. از آيين من پيروى نمايى

شما و تمام لشكريان و ... ها را نزدت فرستادم  پيامبر خدا هستم و پسر عمويم و جمعى از مسلمان

من رسالتم را ابلاغ كردم و پند و اندرز دادم، . كنم هوادارانت را به سوى خداى عزيز دعوت مى

  .»بر پيروان هدايت پند مرا بپذير، درود

هايى به همين مضمون به مقوقس، بزرگ قبطيان و به پادشاه مصر و  و نيز آن حضرت نامه

نصاراى نجران و پادشاهان عمان و به همه سران كشورهايى كه در آن زمان در همسايگى جزيرة 

  .زيستند ارسال داشت العرب مى

  اطمينان به پيروزى

به سران كشورها فرستاد،  )صلي االله عليه وآله(سول اكرمهايى كه ر قابل ملاحظه است نامه

در زمانى بود كه هنوزتسلط كامل بر جزيرةالعرب پيدا نكرده بود، ولى اطمينان آن حضرت به 

كه اين اسلام بر تمام اديان ديگر در زمان او غلبه  وعده پيروزى كه خدا به او داده بود، و اين

بود كه حضرت را به انجام اين كار وا داشت، و وعده الهى در هايى  خواهد يافت، از جمله انگيزه

  :اين آيه شريفه كه پس از پيمان صلح حديبيه نازل گشته تجسم يافت

  بِاللَّه شَهيِداً؛  ودينِ الحقِّ ليظهِْرَه علىَ الدينِ كلُِّه وكفَىَ  هو الَّذى أَرسلَ رسولهَ باِلهْدى

  



  

كه رسول خدا را با هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن را بر ساير اديان پيروز  او خدايى است

  .گرداند، هر چند مشركان خرسند نباشند

جا اعزام  ، فرستادگان خويش را بدان)صلي االله عليه وآله(اسلام بر كليه كشورهايى كه پيامبر

ن اسلام بر همه اديانى كه مدتى بيش از ده سال بعد از رحلت آن بزرگوار، آيي. كرد، استيلايافت

ترديدى نيست، محقق شدن اين وعده الهى از . در زمان آن حضرت وجود داشتند غلبه يافت

در  )صلي االله عليه وآله(ترين دلايلى است كه قرآن وحى الهى بوده و حضرت محمد بزرگ

  .ادعاى نبوت خويش صادق بوده است

  دعوت اصلاح طلبانه

طور كلى  دين آمده تا به. بوط به يك گروه و دسته خاص نيستاسلام آيين جهانى بوده و مر

صلي االله (بينيم كه پيامبر هايى را كه در آيين الهى وارد شده از بين ببرد، به همين دليل مى بدعت

در نامه خود به هرقل، به اين آيه قرآن كه مشخص كننده وظيفه رسالت اسلام است،  )عليه وآله

  :نمايد استشهاد مى

كلَمةٍ سواء بينَنا وبينَكمُ ألَاّ نَعبد إلِاّ اللَّه ولا نُشْرِك بهِ شَيئاً ولا   ا أهَلَ الكتابِ تَعالَوا إلِىقُلْ ي

  يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه فإَِنْ تَولَّوا فقَُولُوا اشهْدوا بِأنَاّ مسلمون؛َ

  هل كتاب، بياييد و از كلمه حقىّ كه ميان ما و شما يكسان است، پيروى كنيم كه به بگو اى ا

  



  

ندهيم و بعضى از ما برخى ديگر را به جاى  جز خدا را نپرستيم و چيزى را با او شريك قرار

خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم و اگر سر برتافتند، شما بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم و تسليم امر 

  .خداييم

به توحيد و يگانه پرستى، كه همان عقيده مشترك ) يهود و نصارا(در اين آيه، اهل كتاب 

توحيد حقيقى منصفانه و عادلانه است و بين مؤمنين . اند بين اديان الهى است فرا خوانده شده

ها منزه و پاك گرداند، چه  تساوى قائل بوده و متكفل است تا عقايد همه را از خرافات و گمراهى

. كه آفريدگارى جز خدا نيست و ديگران در خور پرستش نيستند، خواه پيامبر باشند يا دانشمند اين

رستى است كه انسان را از پرستش برخى به بعضى ديگر رهايى اين عقيده مطلق توحيد و خداپ

شود؛ زيرا همگى آنها بندگان يك خدايند و  بخشيده و مانع برترى طلبى برخى بر بعضى ديگر مى

  .معبودى جز او ندارند

رهاند و  از اينجاست كه اعتقاد به توحيد و يگانگى خدا، بشر را از قيد و بند بردگى مى

شود، بنابراين اگر اهل كتاب، آيين  ها، شرك به خدا محسوب مى از آفريده سرسپردگى به يكى

  .اسلام را پذيرا شدند، مسلمان خواهند بود و اگر سر برتافتند بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم

) ع(كردند؛ زيرا نخستين پايه و اساس دين موسى تمام پيامبران، خداى يگانه را پرستش مى

منم پروردگار، خداى تو، خداى ديگرى <: كه در كتب آنها آمده است اين فرموده خداست

  اى است كه  گانه هاى ده توحيد و يگانه پرستى در رأس سفارش. »براى تو در برابر من وجود ندارد

  



  

ام تا  تصور نكنيد من آمده<: گويد مى) ع(حضرت مسيح. هيچ يك از آنها نسخ نشده است

. »سازم)3(ه تكميل ام تا آن رإ؛ه ام، بلكه آمده ازم، براى اين كار نيامدهتورات و پيامبران را باطل س

ندگان يكى از نويس<: از قول مسيح مطالبى نقل شده كه بر آنچه در تورات آمده تأكيد دارد

: پاسخ داد) عيسى(از او پرسيد كدام سفارش مقدم بر همه است؟ يسوع ... نزديك آمد 

ماست،  پروردگارى كه خداى: اسرائيل، بشنو، نخستين سفارشى كه بر همه مقدم است اين است اى

  .)4(»يگانه است

ولايتخذ <: پردازيم كه بيانگر پرستش خداى يگانه است اينك به بخش دوم آيه شريفه مى

واتخذوا <. اى ديگر تفسير نموده است اين پرستش را قرآن با آيه» بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله

صلي (اى رسول خدا: گفته شد )صلي االله عليه وآله(به پيامبر. »احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهّ

پرستيدند؟ آيا در اين صورت چيزى را كه خدا حلال كرده  پس چرا آنها را نمى )االله عليه وآله

نمودند؟ و آنچه را خداوند حرام كرده بود حلال  كردند و ديگران هم حرام مى بود، حرام نمى

نابراين پيروى از رهبران دين و دستورات آنها را به كردند؟ ب شمردند و ديگران نيز حلال مى نمى

كه جنبه وحى داشته باشند، مطلبى است كه از مفهوم و روح دين  آن مثابه احكام خدا دانستن، بى

  .انجامد ها و اختلافات در هر يك از اديان مى بيرون است، و به تحريف دين و ورود كشمكش

  )لهصلي االله عليه وآ(هاى پيامبر تأثير نامه

  كنيم هايى كه حضرت به پادشاهان و سران كشورها فرستاد و ملاحظه مى گرديم به نامه برمى

  



   

  كه اين كار موفقيت چندانى به دنبال نداشت، بعضى از آنها به شايستگى پاسخ دادند، 

مانند نجاشى و مقوقس بزرگ قبطيان كه دو كنيز و يك جامه گرانبها و يك استر براى 

احترامى  اهدا كرد و برخى از آنان مانند شاه ايران با بى )صلي االله عليه وآله(كرمسوارى رسول ا

  .را پاره كرد )صلي االله عليه وآله(پاسخ داد و نامه پيامبر اسلام

قابل يادآورى است كه وقتى نامه پيامبر به قيصر روم رسيد، وى در پى مردانى از عرب 

شود، اتفاقاً ابوسفيان با جمعى ازقريش جهت بازرگانى در  فرستاد تا وضعيت پيامبر را از آنان جويا

بردند، آنها را به ديدار با امپراتور دعوت كردند، وقتى به دربار وى بار يافتند، قيصر  شام به سر مى

كدام يك از شما به اين مرد كه مدعى است فرستاده خداست از نظر خويشاوندى : گفت

اصل و نسب : پس از او پرسيد. نزديك من بيا: ر بدو گفتقيص. من: تريد؟ ابوسفيان گفت نزديك

قيصر . او از خاندانى اصيل و شرافتمند است: اين مرد بين شما چگونه است؟ ابوسفيان پاسخ داد

آيا قبل از : قيصر گفت. خير: آيا از شما كسى قبل از او چنين ادعايى كرده است؟ گفت: پرسيد

آيا هيچ : قيصر گفت. خير: كرديد؟ گفت وغگويى متهم مىكه چنين ادعايى كند او را به در اين

دار و اشراف از او پيروى  طبقه سرمايه: قيصر گفت. خير: اند؟ گفت يك از نياكان او پادشاه بوده

يابند يا  طرفداران او فزونى مى: قيصر پرسيد. افراد ضعيف جامعه: كنند يا افراد ضعيف؟ گفت مى

آيا تا كنون كسى به جهت : امپراتور گفت. و به فزونى هستندر: شوند؟ ابوسفيان گفت كمتر مى

بندد  او وقتى عهد و پيمان مى: قيصرگفت. خير: ناراضى بودن از دين او مرتد شده است؟ گفت

  دانيم و هم اكنون ما در ذمه او هستيم و نمى. خير: ورزد؟ ابوسفيان گفت خيانت نمى



   

قيصر . آرى: ايد؟ گفت آيا با او مبارزه كرده: دچگونه با ما رفتار خواهد كرد؟ قيصر پرسي

شديم و گاهى شكست  گاهى پيروز مى: جنگ شما و او به چه نحو بوده است؟ گفت: گفت

خداى يگانه را : گويد مى: دهد؟ وى گفت شما را به چه چيز فرمان مى: قيصر گفت. خورديم مى

پرستيدند نهى  يانى كه نياكانمان مىاى به او شرك نورزيد و ما را از پرستش خدا بپرستيد و ذره

كند و به نماز و راستگويى و عفت و پاكدامنى و وفاى به عهد و پيمان و امانت دارى دستور  مى

  .دهد مى

صلي االله (ها به اين نتيجه رسيد كه محمد نقل شده كه امپراتور روم پس از دريافت اين پاسخ

اگر آنچه را به من گفتى صحيح باشد، : ن گفتفرستاده بر حق خداست و به ابوسفيا )عليه وآله

   .اين شخص كشور مرا نيز زير نفوذ قدرت خويش در خواهد آورد

 



 نصوح كيست و توبه نصوح چيست؟

  
هاي زنان به كار مشغول بود و بخصوص  او در حمام. ي زنانه نصوح مردي بود با هيئت و قيافه

او ساليان متمادي . كرد و كسي هم به جنسيت حقيقي او پي نبرده بود دختر شاه را دلاكي مي
 ...بر اين كار بود

 
زيادى براى آن ذكر كرده اند تا آنجا كه اينكه توبه نصوح چيست؟ تفسيرهاى 

بعضى شماره تفسيرهاى آن را بالغ بر بيست و سه تفسير دانسته اند ولى همه اين 
تفسيرها تقريبا به يك حقيقت باز مى گردد، با شاخ و برگها و شرائط مختلف 

 .توبه است

 :آن است كه واجد چهار شرط باشد "توبه نصوح": از جمله اينكه

 .لبى، استغفار زبانى، ترك گناه، و تصميم بر ترك در آيندهپشيمانى ق
 :آن است كه واجد سه شرط باشد "توبه نصوح": بعضى ديگر گفته اند

 .ترس از اينكه پذيرفته نشود، اميد به اينكه پذيرفته شود، و ادامه اطاعت خدا
يا اينكه ! ببينى و از آن شرمنده باشىآن است كه گناه خود را همواره در مقابل چشم خود  "توبه نصوح "يا اينكه

آن است كه مظالم را به صاحبانش بازگرداند، و از مظلومين حليت بطلبد، و بر اطاعت خدا اصرار  "توبه نصوح"
 .ورزد و مانند اينها كه همگى شاخ و برگ يك واقعيت است و اين توبه خالص و كامل است

 نصوح كيست؟
معنوي آمده كه با زبان نمادين چگونگي يك توبه واقعي را شرح مي دهد  داستاني براي توبه نصوح در مثنوي

    :اما شرح داستان
 بگرويدستي، وليك از نو گرو              ي نصوح از من شنو شرح اين توبه                 

 بد ز دلاكي زن او را فتوح              بود مردي پيش از اين، نامش نصوح
هاي زنان به كار مشغول بود و بخصوص  او در حمام. ي زنانه هيئت و قيافهنصوح مردي بود با 

او ساليان متمادي . كرد و كسي هم به جنسيت حقيقي او پي نبرده بود دختر شاه را دلاكي مي
گرچه چندين بار به . كرد و هم ارضاي شهوت بر اين كار بود و از اين راه هم امرار معاش مي

روزي . ساخت د اما هر بار اخگر شهوت، او را به كام خود اندر ميحكم وجدان توبه كرده بو
آن . نصوح براي رهايي از اين فعل قبيح نزد عارفي رباني رفت و به او گفت مرا نيز دعا كن

ي او را بپرسد بفراست دريافت كه مشكل او  آنكه خواسته بين بود، بي عارف كه مردي روشن
فقط تبسمي كرد و . واند، ولي چيزي به رويش نياوردبه عبارت ديگر ضمير او را خ. چيست

 .شود گفت إن شااالله توبه نصيبت مي



) با اين كار(اى خالص اميد است  ايد بسوى خدا توبه كنيد، توبه اى كسانى كه ايمان آورده
پروردگارتان گناهان تان را ببخشد و شما را در باغ هايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش 

است وارد كند، در آن روزى كه خداوند پيامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند جارى 
كند اين در حالى است كه نورشان پيشاپيش آنان و از سوى راست شان در حركت  خوار نمى

 »!نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر چيز توانايى! پروردگارا«: گويند است، و مى

  :ي نصوح بدين صورت فراهم شد جابت رسيد و اسباب توبهدعاي آن عارف به ا
روزي نصوح طبق روال هميشگي در حمام زنانه مشغول كار بود كه ناگهان قيل و قالي بلند 

. ي دختر شاه گم شده است شد و در آن ميان زني جار زد كه يكي از مرواريدهاي گوشواره
 .ي حاضران وارسي شود ه و بقچهدر حمام را ببنديد و نگذاريد كسي خارج شود تا جام

. ها را بدقت گشتند اما از دانه مرواريد خبري نشد ها را روي زمين ولو كردند و جامه بقچه
نصوح با شنيدن . ناچار گفتند همه بايد كاملاً برهنه شوند و يكي يكي مورد بازديد قرار گيرند

حالي كه بدنش مثل بيد اين حرف بكلي خود را باخت و افتان به خلوت حمام رفت و در 
ام  خداوندا گرچه بارها توبه: لرزيد با تمام وجود و با دلي شكسته خدا را طلبيد و گفت مي

بشكستم، اما تو را به مقام ستاريتت اين بار نيز فعل قبيحم بپوشان تا زين پس گرد هيچ گناهي 
 .نگردم

در اين اثنا نوبت وارسي . شدندنصوح آنقدر خدايا خدايا كرد كه در و ديوار نيز با او همنوا 
اما همينكه او نام خود را شنيد از ترس، بند دلش پاره شد . زني نام او را صدا زد. نصوح رسيد

در اين فاصله زني جار زد كه مژده مژده مرواريد پيدا . و بر كف حمام افتاد و از هوش رفت
شدن مرواريد  خود را از يافته زنان شادماني زنان دستك. اي افتاد ناگهان در حمام ولوله. شد

و نصوح نيز در فضايي آكنده از شادماني به هوش آمد و ديد كه خطر از كنار . اعلام كردند
او در اين . زناني كه بدو ظنين بودند نزدش آمدند و عذرها خواستند. گوشش گذشته است

قدم ماند و فوراً از  ثابت اش اين بود كه بر توبه. واقعه عياناً لطف و عنايت رباني را مشاهده كرد
چند روزي از غيبت او در حمام سپري نشده بود كه دختر شاه او را به . آن كار كناره گرفت

كار در حمام زنانه دعوت كرد، ولي نصوح جواب داد كه دستم عليل شده و قادر به دلاكي و 
مثنوي معنوي، دفتر پنجم، .( مشت و مال نيستم، و ديگر هم نرفت

  )به بعد 2228بيت 
. به معنى خالص شدن و خالص كردن است) بر وزن فلس(نصح 

يعنى او را پند داد و » نصحه نصحا و نصحا«در اقرب الموارد آمده 
 .دوستى را بر وى خالص كرد

پند دادن را از آن جهت نصح و نصيحت گويند كه از روى 



  «... إِنْ أَردت أَنْ أنَْصح لكَُمو لا ينْفَعكمُ نُصحي » خلوص نيت و خير خواهى محض است
 .نصيحت من به شما نفع نمي دهد اگر بخواهم پندتان دهم

به فتح اول به معنى فاعل  نصوح  «... يا أَيها الَّذينَ آمنوُا توُبوا إلَِى اللَّه توَبةً نَصوحاً» )نصح(
و نصيحت كننده است توبه نصوح آن است كه شخص را نصيحت مي كند ديگر به گناه باز 

 .نگردد
به . راغب، توبه محكم نيز گفته است. در صحاح و قاموس، توبه نصوح را توبه صادقه گفته است
 .هر حال توبه نصوح آن است كه عود بر گناه در آن نباشد

 يا رسول اللهّ توبه نصوح چيست؟: كه معاذ بن جبل گفت در مجمع آمده
يعنى توبه كند  «أن يتوب التاّئب ثم لا يرجع فى ذنب كما لا يعود اللبن الى الضرع» :فرمود

 .بعد به گناه برنگردد چنان كه شير به پستان باز نمي گردد
 .آخرت بپوشاند چون بنده اى توبه نصوح كند، خدا دوستش دارد و گناهانش را در دنيا و

در كافى از ابو الصباح كنانى نقل كرده كه از حضرت صادق عليه السلام از توبه نصوح پرسيد 
   .«يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه» :فرمود

«سىا عوحةً نَّصبَتو اللَّه واْ إلِىنوُاْ توُبامينَ ءا الَّذأَيهنكُ  يكفَِّرَ عأَن ي ُكمبر ُلَكمخدي و ُكماتيس م
بينْ   جنَّات تجرىِ من تحتها الْأنَْهار يوم لاَ يخزىِ اللَّه النَّبي و الَّذينَ ءامنوُاْ معه نوُرهم يسعى

رْ لنَاَ إنَِّكاغْف ناَ ولنَاَ نوُر مْناَ أَتمبقوُلُونَ ري انهممَبِأي و ِيهمدأَي لىيرٌ  عقَد ؛ «كُلّ شىء 
) با اين كار(اى خالص اميد است  ايد بسوى خدا توبه كنيد، توبه اى كسانى كه ايمان آورده»

پروردگارتان گناهان تان را ببخشد و شما را در باغ هايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش 
جارى است وارد كند، در آن روزى كه خداوند پيامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند 

كند اين در حالى است كه نورشان پيشاپيش آنان و از سوى راست شان در حركت  خوار نمى
 » !نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر چيز توانايى! پروردگارا«: گويند است، و مى

إذا تاب العبد توبة نصوحاً احبه اللَّه فستر عليه في الدنيا و " :و في الكافي، عنه عليه السلام
ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، و يوحي الى : قيل و كيف يستر عليه؟ قال .الآخرة

جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، و يوحي الى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، 
 . "ء من الذنوب فيلقى اللَّه حين يلقاه و ليس يشهد عليه بشي

 .گناهانش را در دنيا و آخرت بپوشاندچون بنده اى توبه نصوح كند، خدا دوستش دارد و 
 گفتم چگونه گناهانش را مى پوشاند؟: راوى گويد

آنچه را ازگناهان كه دو فرشته موكل بر او نوشته اند از يادشان مى برد، و به اعضا و : فرمود
جوارحش دستور دهد كه گناهانش را پنهان دارند، و به بقاع زمين نيز فرمان دهد كه آنچه بر 
روى تو گناه كرده مخفى بدار، پس خدا را ملاقات نمايد در حالى كه هيچ گواهى نباشد كه 

  . ناهان او شهادت دهدبر گ



  

 هجران كشيده ام

  دامن مكش به ناز كه هجران كشيده ام

  نازم بكش كه ناز رقيبان كشيده ام

  شايد چو يوسفم بنوازد عزيز مصر

  پاداش ذلتي كه به زندان كشيده ام

  از سيل اشك شوق دو چشمم معاف دار

  كز اين دو چشمه آب فراوان كشيده ام

  جانا سري به دوشم و دستي به دل گذار

  به دوش دل و جان كشيده امآخر غمت 

  ديگر گذشته از سر و سامان من مپرس

  من بي تو دست از اين سر و سامان كشيده ام

  تنها نه حسرتم غم هجران يار بود

  از روزگار سفله دو چندان كشيده ام

  بس در خيال هديه فرستاده ام به تو

  بي خوان و خانه حسرت مهمان كشيده ام

  به يك طرف دور از تو ماه من همه غم ها

  

  



  

  

  وين يك طرف كه منت دونان كشيده ام

  اي تا سحر به علت دندان نخفته شب

  با من بگوي قصه كه دندان كشيده ام

  جز صورت تو نيست بر ايوان منظرم

  افسوس نقش صورت ايوان كشيده ام

  از سركشي طبع بلند است شهريار

  پاي قناعتي كه به دامان كشيده ام

  

  محمدحسين شهريار
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 هر چقدر هم كه ضعيف باشي گاهي اوقات

 مي تواني تكيه گاه باشي



 !هر گناه يك استغفار مي خواهد 

  
 .خوشا به حال كسي كه زير هر گناهي يك استغفار دارد

وقتي گناهي از ما سر مي زند، يك استغفار به خداوند مهربان 
: فرمودند) صلي االله عليه و آله(رسول خدا . بدهكار مي شويم

خوشا به حال كسي كه در روز قيامت در نامه عملش زير هر 
 .مرتكب شده يك استغفار نوشته شده باشدگناهي كه 

 
هر چه قدر كه انسان از گناه كردن، بيشتر احساس شرم كند و خود را در اثر آن گناه پست تر ببيند، احساس نياز 
بيشتري به استغفار پيدا خواهد كرد و از سوي ديگر بسيار راحت تر و با اخلاص بيشتر نزد خدا خواهد رفت و از 

اساسا انسان خوب و سالم به محض اين كه مرتكب گناه شد، آرام و قرارش را از . خواست او معذرت خواهد
 .دست خواهد داد و تا آن را از صفحه دلش پاك نكند، آرام نخواهد گرفت

 گناه يك نوع بيماري است 
ي يك شما فرض كنيد اگر فردي روز. هر گناهي كه انسان انجام مي دهد ضربه اي به روح خود وارد مي كند

اگر اين . گناه انجام دهد؛ روزي يك ضربه كشنده به روح خود وارد كرده و روح خود را مجروح ساخته است
زيرا بر . شده و به غده سرطاني تبديل ميشوند هاي سرطاني به سرعت تكثير  بيماري را درمان نكنيم؛ همانند سلول

اگر توبه كرديم پاك مي شويم و . ث مي شودحسب روايت هر گناهي كه مي كنيم يك لكه سياه در دلمان حاد
اگر صفحه دل سياه شد، . اگر توبه نكرديم اين لكه سياه همچنان وسعت پيدا كرده و صفحه دل را مي پوشاند

لش مهر ؛  گويي بر د» ...ختَمَ اللّه علىَ قلُُوبهِم وعلىَ سمعهمِ وعلىَ أبَصارهِم «. ديگر انسان عاقبت به شر مي شود
  .زده اند و ديگر هيچ نمي فهمد

حقوق الهى را انجام داده، كفارات را پرداخت كنيم ،نذرهايمان را به جا آورده و در 
 فراسوى همه اين ها براى جبران خطاهايى كه نياز به استغفار دارد، استغفار كنيم

  نبايد آن را كوچك شمرد
گردد؛ خواه گناه كبيره باشد يا  باعث ادامه گناه مي كوچك شمردن گناه بطور كلي باعث تشويق گناهكار و

  .صغيره
به عظمت خدا و كيفر و ) در حقيقت(هنگامي كه گناه را بزرگ دانستي": امام علي عليه السلام مي فرمايد 

عذاب و كيفر پي   به عظمت خداوند در مقام) در حقيقت(او پي بردي و اگر گناه را كوچك شمردي  عذاب
در گناه، خواه كوچك و خواه بزرگ دارد و هيچ   ين دو باهم در اين فرقي ندارند كه خداوند حقينبردي، زيرا ا

گردد و نيز هيچ گناه  گناه بزرگي انجام نداده و آن را بزرگ ندانستي؛ جز اينكه نزد خداوند كوچك مي



و عذاب گناه (شود  اي و آن را كوچك ندانستي جز اينكه نزد خداوند بزرگ مي كوچكي را مرتكب نشده
 ).بزرگ را دارد

بزرگترين گناهان گناهي است كه نزد گناهكار كوچك محسوب : و آن حضرت در جاي ديگر فرمودند
 .شود مي

 اين بيماري قابل درمان است
. يكي از داروهايي كه مي تواند زخم هاي روح انسان را التيام ببخشد؛ استغفار كردن مي باشد

براى هر چيزى : فرمودند ) صلي االله عليه و آله (اسلام  همان گونه كه از رسول گرامي
  .داروئى است و داروى گناهان آمرزش خواهى و استغفار است
شد و   اگر انسان در اثر تمايلات نفساني و تحريك ابليس، گناهي را مرتكب

  آلوده به بيماري گرديد؛ نبايد آن را لاعلاج بداند؛ زيرا لاعلاج پنداشتن گناه،
 .باشد درد بزرگي است كه نتيجه آن شقاوت انسان ميخود 

گناهكار اگر واقعا بخواهد خود را از بيماري نجات دهد راه نجات براي او باز 
از   است و آن راه، راه توبه و استغفار و پناه بردن به خداوند و پشيماني واقعي

 خواه گناه بزرگ باشد و خواه. باشد گناه و تصميم جدي در ترك آن مي
 .كوچك

 توفيق به استغفار، نشانه لطف خداست 
وقتي ما مرتكب گناهي مي شويم؛ . براي آنكه درد دندان را حس نكنيم دكتر آمپولي بي حسي به لثه مي زند

اما . شيطان مانند همان آمپول بي حسي عمل كرده و مانع از اين مي شود كه ما درد و بدي گناه را حس كنيم
تازه مي فهميم كه چه . ا شامل ما كند؛ آمپول بي حسي شيطان كم كم از بين مي رودوقتي خداوند نظر لطفش ر

سپس همان گونه كه براي درمان . مي كرديم و درد گناه را حس مي كنيم و شرمنده خداوند مهربان مي شويم
دا بياريم و توبه دندان به دكتر مراجعه مي كنيم؛ براي درمان دلمان كه از گناه زنگار گرفته، بايد رو به سوي خ

پس علاوه بر توبه، بايد شكرگزار . خوب است بدانيم كه همين توبه اي كه مي كنيم توفيقش از خداست. كنيم
  .پروردگارمان هم باشيم و بگوييم خدايا شكرت كه به من توفيق بازگشت به آغوش پر مهرت را دادي

  
 به ما درد دل انشا كن ،مداوا كردنش با من             دلت را خانه ما كن، مصفا كردنش با من

 تو توبه نامه را بنويس ،امضا كردنش با من            اگر عمري گنه كردي مشو نوميد از رحمت
به عظمت خدا )در حقيقت(هنگاميكه گناه را بزرگ دانستي": امام علي عليه السلام مي فرمايد 

به عظمت خداوند در )در حقيقت(مردياو پي بردي و اگر گناه را كوچك ش  و كيفر و عذاب
در   عذاب و كيفر پي نبردي،زيرا اين دو باهم در اين فرقي ندارند كه خداوند حقي  مقام

گناه،خواه كوچك و خواه بزرگ دارد و هيچ گناه بزرگي انجام نداده و آنرا بزرگ 



كب گردد و نيز هيچ گناهي كوچكي را مرت ندانستي؛ جز اينكه نزد خداوند كوچك مي
 شود اي و آنرا كوچك ندانستي جز اينكه نزد خداوند بزرگ مي نشده

  راهكاري عملي براي توبه
خوب است هنگام توبه و پرهيز از گناهان گذشته، دفترى تهيه كنيم، هر روز حقوقى را كه از ديگران بر عهده 

حتى براى هر عضوى از . بنگاريمداريم در آن بنويسيم و آنچه از عبادات و وظايف خود تباه كرده ايم را 
  6.اى مخصوص قرار داده و تمامى حقوق واجب آن عضو را ثبت نماييم اعضاي بدن خود، صفحه

. ها را جبران سازيم پايداري توبه و استغفار به اين است كه اگر واجباتى از ما فوت شده، آن 
  :پس بياييم 

   
نيم ، نذرهايمان را به جا آورده و در فراسوى همه اين ها حقوق الهى را انجام داده، كفارات را پرداخت ك**

 .براى جبران خطاهايى كه نياز به استغفار دارد، استغفار كنيم

 .حقوق مالى و غير مالي مردم را جبران كرده و طلب حلاليت كنيم **

 .يمبراى صاحبان حقوقى كه توان جبران آن را نداريم اعمال خير و كارهاى خداپسند انجام ده**

حق چشم و گوش و زبان و دست و پاي خود را بپردازيم و بدانيم كه آن ها  حق نفس و اعضاي بدن خود، **
 .يكي از گواهان اعمال ما در روز قيامت هستند

آمرزش خداوند و ساير بركات استغفار براى كسى است كه علاوه بر موارد ياد شده، زياد و پى در پى استغفار 
گناه كند و سپس با گفتن يك استغفار به اين اميد باشد كه همه گناهانش آمرزيده مي گويد نه آنكه عمرى 

 !شود

 من گرچه سيه روي و بدم يا االله

 از درگه خود مكن ردم يا االله
 گفتم كه من و اين همه عصيان چه كنم؟

 . . . گفتي كه بيا من آمدم يا االله
  

 .كتاب رساله حقوق امام سجاد عليه السلام بسيار راهگشاستبراي آگاهي از حقوق خود و ديگران مراجعه به 

   
 



 هشت شرط براي كسب حضور قلب در نماز 

االله وحيد خراساني از مراجع تقليد شيعيان در پاسخ به سؤالي در خصوص راهكارهاي  آيت
  .دستيابي به توجه در نماز، رعايت هشت مورد را لازمه حضور قلب و توجه بيشتر دانسته است

شود، در پاسخي  موجب افزايش توجه به خدا مياالله وحيد خراساني در پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي  آيت
رساني اين مرجع تقليد شيعيان منتشر شده، رعايت هشت امري كه در روايات سفارش  كه از طريق پايگاه اطلاع
  . شده را بيان كرده است

روايت شده كه وضو موجب طهارت  )عليه السلام(وضو را باتوجه و حضور قلب انجام دهد، از امام رضا  ؛اول
  ) 9حديث  1ابواب وضو باب  1/367وسائل الشيعه . (دل است  و تزكيه
  . ي نماز وارد شده تأمل نمايد در عظمت نماز و در رواياتي كه درباره ؛دوم
كند و ديگر فرصت نماز خواندن را نخواهد يافت  مانند كسي نماز بخواند كه گويا با نماز وداع مي ؛سوم

اذا صلّيت صلاة  )عليه السلام(قال ابوعبداالله الصادق «يعفور قال  ابي  الاعمال عن ابن مجالس صدوق و ثواب(
  )»فريضة فصلهّا لوقتها صلاة مودع يخاف ان لا يعود اليها ابدا

مايد و نمايد؛ سعي كند كه دنيا و مافيها و خلق و آنچه به آن مشغولند را فراموش ن وقتي روبه قبله مي؛ چهارم
  . قلب خود را از آنها تهي نمايد

  . به معاني نماز توجه نموده و نماز را با تأنّي و آرامش بخواند ؛پنجم
شود، خداي تعالي به  اي كه از نماز خارج مي شود، تا آن لحظه اينكه بداند از آن هنگام كه وارد نماز مي ؛ششم

دانستي چه كسي به تو  اگر مي! اي نمازگزار: گويد تاده و مينمايد، و ملكي بالاي سر او ايس او رو كرده و نظر مي
خواستي  گرداندي و ابداً از جاي خود بر نمي كني، هرگز از او رو بر نمي نمايد و با چه كسي مناجات مي نظر مي

لاته نظر االله اذا قام العبد المؤمن في ص )صلي االله عليه وآله(االله  قال رسول«: قال )عليه السلام(جعفر  كافي عن ابي(
و وكّل االله به ملكاً قائماً علي رأسه يقول له ايها المصلي لو تعلم من ... حتي ينصرف ) اقبل االله اليه(عزوجل اليه 

 5حديث  8وسائل الشيعه ابواب اعداد فرائض باب » ينظر اليك و من تناجي ما التفت و لازلت من موضعك ابداً
  )از كافي
آسمان، رحمت خدا براو سايه انداخته و ملائكه الهي   حال نماز از بالاي سرش تا كرانهاينكه بداند كه در ؛ هفتم

واظلّته الرحمة من فوق رأسه الي افق ...  )صلي االله عليه وآله(عنه ). اند از اطراف او تا افق سماء او را در بر گرفته
  ) از كافي 5حديث  8بواب اعداد فرائض باب وسائل الشيعه ا» ...السماء والملائكة تحفّه من حوله الي افق السماء

افزايد اهتمام نمائيد، مثل انگشتر  آنچه در نماز مكروه است؛ به جا نياوريد و به آنچه فضيلت نماز را مي ؛هشتم
  .زدن عقيق به دست نمودن و لباس پاكيزه پوشيدن و خود را خوشبو نمودن و شانه و مسواك

 



  

   همه شب نماز كردن همه روز روزه بودن ، 
 همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن                                        

   سر و پا برهنه رفتن  زمدينه تا به مكه،
  دو لب از براي لبيك، به وظيفه باز كردن                                       

  عتكاف جستنبه مساجد و معابد ، همه ا
  ز ملاهي و مناهي، همه احتراز كردن                                            

  به خداي راز گفتن شب جمعه ها نخفتن،
  ز وجود بي نيازش ، طلب نياز كردن                                              

  را، ثمر آنقدر نباشد به خدا كه هيچ يك
  كه به روي نا اميدي ، در بسته باز كردن                                        

  )شيخ بهايي(                                                                    

  

  ...در جدال بين روزهاي سخت و انسانهاي سخت
 ...اين انسانهاي سخت هستند كه مي مانند نه روزهاي سخت 

 



هميشه از خوبي آدم ها براي 
  بساز ؛ ديوار خودت

   
هرگاه در حقت بدي كردن، 
  فقط آجري از ديوار بكن

   
بي انصافي است اگر ديوار را 

 .خراب كني

  

 



  
  يا صاحب الزمان

  
 عاشقند ، امام گذشته را ،برخي مردمان ! زمانه عجيبيست

 
 ... را نه امام حاضر

 

 مي داني چرا؟

  ولي امام گذشته را هر گونه كه مي خواهند تفسير ميكنند

 

 امام حاضررابايد فرمان ببرند

 

  ... عاشورا را اين گونه رقم زدند ،كوفيان و

 

  المهدي يا ابا صالح
 
 

  عشقي كه نسبت به تو دارم نميدانم در اين
 
 

 واقعي تو هستم يا نه آيا از رهروان
 
 
 باشم انشاءاالله كه

 



 يك داستان عبرت آموز

 

در زمان رسول خدا، در آغاز هجرت يكي از مومنين صفه به نام سعد بسيار در : امام محمدباقر عليه السلام فرمود
. نمازش ترك نمي شدفقر و نداري به سر مي برد و هميشه در نماز جماعت، ملازم پيامبر خدا بود و هرگز 

رسول خدا صلي االله عليه واله و سلم وقتي او را مي ديد، دلش به حال او مي سوخت و نگاه دلسوزانه به او مي 
اگر چيزي به دستم : غريبي و تهيدستي او رسول خدا را سخت ناراحت مي كرد، روزي به سعد فرمود. كرد

شت، رسول خدا صلي االله عليه واله و سلم از اين كه چيزي مدتي از اين جريان گذ. برسد تو را بي نياز مي كنم
به او نرسيد تا به سعد كمك كند، غمگين شد خداوند وقتي رسولش را اين گونه غمگين يافت، جبرئيل را به 
: سوي او فرستاد جبرئيل كه دو درهم همراهش بود، به حضور پيامبر صلي االله عليه واله و سلم آمد و عرض كرد

صلي ( خداوند اندوه تو را به خاطر سعد دريافت، آيا دوست داري كه سعدبي نياز گردد، پيامبر  دااي رسول خ
جبرئيل گفت، اين دو درهم را به سعد بده و به او دستور بده كه با آن تجارت كند . آري: فرمود )االله عليه وآله

ز منزل خارج شد؛ ديد سعد كنار حجره آن دو درهم را گرفت و سپس براي نماز ا )صلي االله عليه وآله( پيامبر
اي سعد آيا تجارت و خريد و فروش مي : وقتي كه سعد را ديد، فرمود. مسجد ايستاده و منتظر رسول خداست

آن دو درهم را  )صلي االله عليه وآله( پيامبر. سوگند به خدا چيزي ندارم كه با آن تجارت كنم: داني؟ سعد گفت
او هم آن دو درهم را گرفت . اين دو درهم تجارت كن و روزي خدا را به دست بياور با: به او داد و به او فرمود

برخيز به : و همراه رسول خدا به مسجد رفت و نماز ظهر و عصر را خواند، بعد از نماز، رسول خدا به او فرمود
مشغول  سعد برخاست و كمر همت بست و به تجارت. دنبال كسب رزق برو كه من از وضع تو غمگين هستم



شد به قدري از دو درهم بركت داشت كه هر كالايي با آن مي خريد، سود فراوان مي كرد؛ دنيا به او رو آورد و 
در كنار مسجد محلي را براي كسب و كار خود . اموال و ثروتش زياد گرديد و تجارتش رونق بسيار گرفت

 .انتخاب كرد و به خريد و فروش، مشغول گرديد

االله عليه واله وسلم ديد كه بلال حبشي وقت نماز را اعلام كرده ولي هنوز سعد سرگرم خريد  كم كم پيامبر صلي
وقتي او را به اين وضع )صلي االله عليه وآله(پيامبر . و فروش است، نه وضو گرفته و نه براي نماز آماده مي شود

او در پاسخ چنين توجيه . از نماز بازداشتاي سعد دنيا تو را » يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة«: ديد، به او فرمود
چه كار كنم؟ ثروتم را تلف كنم؟ به اين مرد متاعي فروخته ام؛ مي خواهم پولش را بستانم : مي كرد و مي گفت

رسول خدا صلي االله عليه واله وسلم در مورد سعد، . و از اين مرد متاعي خريده ام؛ مي خواهم قيمتش را بپردازم
غمگين شد كه اين بار اندوه رسول خدا شديدتر از آن هنگام بود كه سعد در فقر و تهيدستي  آن چنان ناراحت و

 .به سر مي برد

خداوند اندوه تو را در باره سعد دريافت، كدام : نازل شد و عرض كرد )صلي االله عليه وآله( جبرئيل بر پيامبر
عني فقر و تهيدستي او و توجه به نماز و يك از اين دو حالت را در مورد سعد دوست داري آيا حالت اولي ي

عبادت را دوست داري يا حالت دوم را كه بي نياز است ولي توجه به عبادت ندارد؟ پيامبر صلي االله عليه واله 
حالت اولي را دوست دارم، چرا كه حالت دوم او باعث شد كه دنيايش، دينش را ربود و برد، : وسلم فرمود
؛ دلبستگي به دنيا و ثروت، مايه آزمايش و بازدارنده » الاموال فتنه و مشغله عن الاخره ان الدنيا و«: جبرئيل گفت
آن دو درهم را كه به او قرض داده بودي از او بگير كه در اين صورت : آن گاه جبرئيل گفت. آخرت است

مي خواهي دو درهم آيا ن: وضع او به حالت اول برمي گردد رسول خدا صلي االله عليه واله وسلم به سعد فرمود
همان دو : پيغمبر صلي االله عليه واله وسلم فرمود. به جاي آن دويست درهم مي دهم: مرا بدهي؟ سعد گفت

سعد دو درهم آن حضرت را داد از آن پس دنيا به سعد پشت كرد و تمام اموالش كم كم از . درهم مرا بده
 .دستش رفت و زندگيش به حالت اول بازگشت

داري است به كساني كه دلبستگي به دنيا دارند و دنيا را هدف مي دانند؛ غافل از آن كه دنيا اين داستان هش
 .وسيله است براي آخرت، و دلبستگي افراطي به دنيا مانع ياد خدا مي شود

 



 ...يك راز حقيقي 

  
  ارزش خوندن اين متن به دقايق وقتي هست كه شما صرف مي كنيد

   پس سعي كنيد اين دقايق رو از دست نديد 
  
...  
..  
.  

  
  :خودمان را چنين متقاعد مي كنيم كه زندگي بهتري خواهيم داشت اگرهمه ما 

  شغلمان را تغيير دهيم
  مهاجرت كنيم

  با افراد تازه اي آشنا شويم
  ازدواج كنيم

  

  
  



  :زندگي بهتر خواهد شد اگر  فكر ميكنيم،
  ترفيع بگيريم
  اقامت بگيريم

  با افراد بيشتري آشنا شويم
  بچه دار شويم

  
  :وقتي و خسته مي شويم

  مي بينيم رئيسمان ما را درك نمي كند
  زبان مشترك نداريم
  همديگر را نمي فهميم

  بينيم كودكانمان به توجه مداوم نيازمندند مي
  ...بهتر است صبر كنيم 

  

  
  

  :با خود مي گوييم زندگي وقتي بهتر خواهد شد كه 
  رئيسمان تغيير كند



  شغلمان را تغيير دهيم
  به جاي ديگري سفر كنيم

  به دنبال دوستان تازه اي بگرديم
  همسرمان رفتارش را عوض كند
  يك ماشين شيك تر داشته باشيم

  بچه هايمان ازدواج كنند
  به مرخصي برويم

  ...و در نهايت بازنشسته شويم 
  

  
  

  .حقيقت اين است كه براي خوشبختي، هيچ زماني بهتر از همين الآن وجود ندارد
  

  اگر الآن نه، پس كي؟
  

  .همواره پر از چالش استزندگي 
  !و مشكلات تمامي نخواهند داشت

  
  بهتر اين است كه اين واقعيت را بپذيريم و تصميم بگيريم كه با وجود همه اين مسائل،

  .شاد و خوشبخت زندگي كنيم
  



  
  

  ...بعضي وقت ها 
  

به خيالمان مي رسد كه زندگي، همان زندگي دلخواه، موقعي شروع مي شود كه موانعي كه 
  :سر راهمان هستند، كنار بروند

  مشكلي كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم مي كنيم
  كاري كه بايد تمام كنيم

  زماني كه بايد براي كاري صرف كنيم
  هايي كه بايد پرداخت كنيم بدهي

  ...و 
  !بعد از آن زندگي ما، زيبا و لذت بخش خواهد بود

  
تازه مي فهميم كه زندگي، همين چيزهايي است بعد از آنكه همه ي اين ها را تجربه كرديم، 

  !شناختيم كه ما آن ها را موانع مي
  

اي اختصاصي بسوي خوشبختي وجود  اين بصيرت به ما ياري ميدهد تا دريابيم كه جاده



  .ندارد
  .خوشبختي، خود همين جاده ايست كه ما را به زندگي و آينده هدايت مي كند

  .زندگي لذت ببريمتو رو خدا بيائيد از هر لحظه 
  

  
  

  :براي آغاز يك زندگي شاد و سعادتمند لازم نيست كه در انتظار بنشينيم
  فارغ التحصيل شويم

  به دوران دانشگاه برگرديم
  به دوران كودكي برگرديم
  وزنمان را كاهش دهيم
  وزنمان را افزايش دهيم

  شروع به كار كنيم
  مهاجرت كنيم

  دوستان تازه اي پيدا كنيم
  كنيم ازدواج

  فرزند به دنيا بياوريم
  يك خانه شيك بسازيم
  شروع تعطيلات فرا برسد

  صبح جمعه بيايد
  در انتظار دريافت وام جديد باشيم



  يك ماشين نو بخريم
  بازپرداخت قسط ها به اتمام برسد
  برنده يك مسابقه ميليوني شويم

  مشهور و سرشناس شويم
  بهار بيايد

  تابستان از راه برسد
  ربه كنبمپاييز را تج

  زمستان را به اميد بهار دلخوش كنيم
  ...اول برج 

  پخش فيلم مورد نظرمان از تلويزيون
  سفرهاي خارجي

  مردن
  !تولد مجدد 

  ...و
  

  
  
  



  ...امــــــــــا 
  

  ...خوشبختي يك سفر است، نه يك مقصد 
  

  .هيچ زماني بهتر از همين لحظه براي شاد بودن وجود ندارد
  
  .حال لذت ببريدزندگي كنيد و از 

  
  :اكنون فكر كنيد و سعي كنيد به سؤالات زير پاسخ دهيد

  پنج نفر از ثروتمندترين مردم جهان را نام ببريد ؟. 1
  هاي پنج جام جهاني آخر را نام ببريد ؟ برنده. 2

    آخرين ده نفري كه جايزه نوبل را بردند چه كساني هستند ؟. 3
  نام ببريد ؟آخرين ده بازيگر برتر اسكار را . 4

  
  نميتوانيد پاسخ دهيد؟

  نسبتاً مشكل است، اينطور نيست؟
  .نگران نباشيد، هيچ كس اين اسامي را به خاطر نمي آورد

  .پس شما چيزي را از دست نداده ايد
  

  :چـــــــــون 
  

  !روزهاي تشويق به پايان مي رسد
  !نشان هاي افتخار خاك مي گيرند
  !برندگان به زودي فراموش ميشوند
  !و حتي بهترين ها هم آخر مي ميرند

  
    :اكنون به اين سؤالها پاسخ دهيد

  اند، بگوييد ؟ نام سه معلم خود را كه در تربيت شما مؤثر بوده. 1
  سه نفر از دوستان خود را كه در مواقع نياز به شما كمك كرده اند، نام ببريد ؟. 2

  اند، به ياد بياوريد ؟ به شما بخشيدهافرادي كه با مهرباني هايشان احساس گرم زندگي را . 3
  پنج نفر را كه از هم صحبتي با آن ها لذت مي بريد، نام ببريد ؟. 4



  
  حالا ساده تر شد، اينطور نيست؟

  
  ندارند، "هاي دنيا ترين"اند، ارتباطي با  افرادي كه به زندگي شما معني بخشيده

  ...اند  ثروت بيشتري ندارند، بهترين جوايز را نبرده
  

  
  

  ...ولــــــــــي 
  

  آنها كساني هستند كه به فكر شما هستند، مراقب شما هستند،
  ...همان هايي كه در همه ي شرايط، كنار شما مي مانند  

  
  زندگي خيلي كوتاه است. كمي بيانديشيد

  را بخاطر سپرديد چند صفحه  حتي كوتاه تر از اينكه مفهوم واژه هاي اين
  

  داريد؟شما در كدام ليست قرار 
    نمي دانيد؟

  .اجازه دهيد كمكتان كنم
  ...هاي دنيا نيستيد  شما در زمره ي ترين
  
  



  ...امــــــــــا 
  

  شما از جمله دوستاني هستيد كه براي در ميان گذاشتن اين راز در خاطر من بوديد
  و براي تقسيم تمام شاديها نيز در خاطرم خواهيد ماند

  فقط همين
  

  
  

  و باانگيزه موفق باشيد و شاد
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